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ا حاصل         اسقاط استراتژی انتخاباتی اصلاح طلبان دولتی و ليبراله
، اثبات ناکارايی اتکا به انتخابات برای دستيابی  اول:    عامل است  ۴

وری در سال                  ات ت ک به مطالبات؛ دوم، اعتراضات ميليونی عليه دي
ا             ٨٨ ؛ سوم، فقدان هر نوع برنامه راديکال اقتصادی برای مقابله ب

ژی                رات ت د اس ارم، رش ه ردم؛ چ ومی م لاکت عم دازی" ف ران " ب
ا راه ممکن                   ه ن ه ت ا ب نيروهای انقلابی و سوسياليست که ميرود ت
دگی                    رای يک زن ران ب برای تحقق خواستهای تلنبار شده مردم اي

ر راه حل های                  .   آزاد و مرفه تبديل شود     شت ي با تضعيف هر چه ب
مشخص و فصل مشترک        ميانه درون و بيرون حکومتی که وجه    

ه                           ون ن هرگ داشت اسی و ن ژی سي رات آنها داشتن انتخابات در است
سياست ايران خيلی سر راست به دو قطب         برنامه اقتصادی است،    

م                         يت رژي ل ان ک ع داف کاملا مجزا از هم تبديل خواهد شد، قطب م
ه   .   اسلامی و قطبی که خواهان پايان عمر رژيم اسلامی است              م ه

د           وضعيت های بحران اجتماعی اين پالايش سياسی را بايد طی کنن
اده                      ر س ذي اپ اب ن ن تا به شرايط انقلابی منجر شوند و اين روند اجت
اسی                           ی سي طب ن يک دو ق ي ردم ب شدن انتخاب وسيع توده های م

ان                   .   آشکارا مجزا از هم است     ع داف ان و م ف ال خ در هر دو قطب م
ا و                           ه اه دگ ا دي لف ب ای مخت ه ان ازم م اسلامی احزاب و س رژي

 . ايدئولوژی های متفاوت وجود دارند

 ناکارايی انتخابات 
اکنون حتی اصلاح طلبان هم انقلاب و سرنگونی رژيم اسلامی را    

د                      ن ران می دان اسی اي ع سي اي ه       .   از احتمالات مهم وق ه ب سران ج
اسی خود را                 مشارکت اعلام کرده اند که تعطيل کردن فعاليت سي
ح می                     رجي به پيوستن به مبارزه مردم عليه کليت رژيم اسلامی ت

د        .   دهند م دارن اصلاح طلبان اسلامی وابستگی ايدئولوژيک به رژي
ی                   شان ي ر پ زيرا داشتن ريش و تسبيح و خالکوبی جای مهر نماز ب

ايت است                ن اد و ج . مجوزی برای دزدی، دروغ، فس

 اوضاع منطقه و واکنش ناسيوناليست های کردستان                                             
اختلافات بين قدرت های منطقه ای بر سر باز تقسيم جغرافيای                                                                                            
قدرت سياسی در خاورميانه کماکان ادامه دارد و نقش دول غربی                                                                                

اين     .     به همراه روسيه و چين در ميان اين اختلافات آشکار است                                                                                  
اختلافات، علی الخصوص با پيروزی شورشيان با کمک                                                                                                          
نيروهای نظامی غربی در ليبی و اکنون با وقوع جنگ داخلی در                                                                                   

در شرايط کنونی قدرت                             .     سوريه پررنگ تر از هميشه شده است                                                 
های منطقه برای نشان دادن ميزان نفوذ و تاثير خود، هر يک به                                                                                         

های در گير، علی الخصوص در مورد                                                    ه حمايت از يکی از گرو                               
رژيم اسلامی ايران، چين و روسيه از بشار                                                       .     سوريه، می پردازند                     

اسد و از حکومت وی طرفداری می کنند، البته با اهداف و                                                                                                             
سياست های مختلف، و در طرف مقابل جبهه تقريباا منسجم تری                                                         ً                          
از لحاظ سياسی از دول غربی و نيز عربی و کشور ترکيه با                                                                                                      

در اين ميان ترکيه                           .     هدف حمايت از اپوزسيون سوری قرار دارد                                                    
حساسيت ويژه ای نسبت به اتفاقات سوريه دارد که صرف نظر                                                                                      
از تلاش برای کسب جايگاه بالاتر در منطقه، می توان به مطرح                                                                                    
شدن دوباره مسئله کردستان و دولت کردی ديگری در همسايگی                                                                               

رژيم بشار اسد از                        .     اش و نگرانی ترکيه از اين بايت، اشاره نمود                                                           
اين نگرانی ترکيه آگاه بوده و هم برای جدا نمودن احزاب کردی                                                                                         
از شورای ملی و هم برای تحت فشار قرار دادن ترکيه، کنترل                                                                                              
مناطقی از کردستان سوريه را عملا در اختيار اتحاد دمکراتيک                                                                                     

.   کردستان قرار داده که در واقع شاخه ای از پ ک ک می باشد                                                                                           
تخليه نيروهای دولتی و در اختيار قرار دادن آن مناطق به اتحاد                                                                                             

اين بار همه                   .     درواقع تقابلی است با دولت ترکيه                                                   ...       دمکراتيک            
منطقه آزاد شده کردستان                                " چيز نشان گر آن است که شکل گيری                                                    

، بر خلاف کردستان عراق که بوسيله راه حل آمريکايی                                                                             " سوريه     
شکل گرفت در نتيجه تضاد قدرت های ارتجاعی منطقه ای شکل                                                                              

منطقه ی آزاد                  " اما در اين ميان، شکل گيری                                         .     بگيرد     
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اين آيات با عمامه و بدون عمامه را هيچ درجه          
ايت و                ن اق، ج ن ت از فلاکت اقتصادی مردم، اخ
فساد نمی تواند به مقابله با کل رژيم اسلامی وا          

ه های          .   دارد اصلاح طلبان دولتی از طرف پاي
رار                       وال ق ن سئ ل اي اب ق ی شان در م دانشجوئ
ر           ق داشتند که در دستگاه تحليلی و نظريشان، ف
ت و                         اي ن اد، ج ران، فس ردم اي ت م لاک و ف
ديکتاتوری رژيم اسلامی بايد به چه حدی برسد 
د           . تا آنها خواهان پايان عمر رژيم اسلامی شون

هر حدی برسد    :   خاتمی و شکوری جواب دادند    
 .برانداز نخواهند شد

ه                            ود ک خ ب اري م ت ک ا ح وي اد  " گ ح ات
ده             "   جمهوريخواهان ای عم ه ل که يکی از تشک

ا                  د ت ن م آي رده ليبرالها در خارج کشور است گ
برای همگان ناکارايی استراتژی انتخاباتی خود      

ن             .   را اثبات کنند   ی اي م آي ه   " برای گرد ه سوت
رای  "   دلان که تعدادی از اصلاح طلبان دولتی ب

شفاعت رژيم اسلامی نيز حضور داشتند، طبعا       
ده      "   اتحاد جمهوری اسلامی خواهان   "  رازن ام ب ن

ان        .   تری است  اي اين اجلاس نه راه حلی برای پ
ه                دادن به فلاکت اقتصادی عمومی داشت و ن

اصلاح طلبان  .   تضمين کارايی اتکا به انتخابات    
احث                     ب ا صحت م د ت ن ت و ليبرالها فرصت داش
يت            وب نظريشان عليه انقلاب و در دفاع از مطل
ات                       اب خ ت زاری ان رگ ا ب ات را ب اب خ ت اتکا به ان

د       ظر     .   توسط دولت خاتمی به اثبات برسانن از ن
م                          ات رژي اب خ ت ا ان ه ت س ي ال ي ون و سوس ي لاب انق
ا                راه ب م يک و ه اسلامی همواره غير دمکرات

وده است       ه دولت               .   تقلب ب ن است ک ه اي ئل مس
ه           د ک خاتمی حتی نتوانست انتخاباتی برگزار کن
اشد             ا ب ه . مورد تائيد خود اطلاح طلبان و ليبرال

ن              ري رسوت م ت د ه نزد خاتمی که يکی از و شاي
سياستمدار ايران معاصر است نظريه تساهل و        
تعامل عقايد و آرا وسيله ای برای پنهان کردن           
. کرنش و بزدلی در مقابل ديکتاتور اسلام است       

ردم              ا جسارت م وی از ولی فقيه  می خواهد ت

اه را              در مبارزه و اعتراض برای آزادی و رف
ی                 !   ببخشد ايت ول ن ا ج د ت و از مردم می خواه

يس           .   فقيه را تحمل کنند    ن رئ ي ن تجربه دولت چ
لب مجلس                 ق ا ت جمهوری در انتخابات همراه ب
ه              ن ام هفتم و رياست جمهوری نهم که سپاه و خ
د يک                    ردن ده اعلام ک رن ای، احمدی نژاد را ب
ود        ی ب . ضربه اساسی به کارايی نظريه انتخابات

وان           ن ع خاتمی بعنوان رئيس جمهور و کروبی ب
ه              ی خود ب رئيس مجلس با وجود اعتراض علن
خامنه ای، در عمل به نوع گزينش افراد توسط         
م گردن                         ت ف رای مجلس ه ه ای ب ن سپاه و خام

م،             .   گذاشتند ه هوری ن در انتخابات رياست جم
دولت خاتمی مجری و تائيد کننده انتخاباتی شد          
که سپاه و خامنه ای، در دور اول کروبی و در       
د و احمدی               دور دوم رفسنجانی را حذف کردن

ه          .   نژاد را برگزيدند   راض ب رفسنجانی در اعت
زار                   رگ می ب ات ه دولت خ تقلب در انتخاباتی ک

ی       . کرد شکايت نزد خدا برد    ت مضحک آنکه وق
د داشت و                     ي اک ات ت اب خ ت کروبی بر تقلب بر ان
ود و از دخالت                   رده ب شکايت نزد خامنه ای ب
ژاد داد            مجتبی خامنه ای در برکشيدن احمدی ن
ه وی                           ه ب اي ن ا ک ه ای ب ن ام رد خ و فغان می ک
ق                      ي ه رف می ک ات ود، دولت خ رده ب يادآوری ک

د دارد             ي اک ات ت (خودتان است بر صحت انتخاب
م                 ) .   ١ ان ه هوری خواه ده جم ان وضعيت وام

ر راه                       رد ب ه ف نحصر ب د م ي بازتاب همين تاک
ا       "   اصلاح" انتخاباتی و    ه رژيم است که حتی اين

ع                         داف ور م ارج کش ن خ اع ام را در اوض
 .جمهوری اسلامی کرده است

م و                        ال اس ات ن اب خ ت ه خود دو ان حال خاتمی ک
ات          اب خ ت همراه با تقلب برگزار کرده خواهان ان

ژاد است              اصلاح  !   غير تقلبی توسط احمدی ن
د از              ن وان طلبان و خاتمی از نظر اخلاقی نمی ت
د                     ن اش م ب ال ات س اب خ ت ان ان . احمدی نژاد خواه

ای             ه سم ي بعلاوه از آنجا که اصلاح طلبان مکان
ژه در                ه وي تصميم گيری در رژيم اسلامی و ب
اع              د دف ن اس مورد انتخابات ها را بخوبی می شن
ک                   زاری ي رگ ان ب ک ا از ام ه ه آن اران اک ري
ی در                 ارهای اسلامی حت انتخابات سالم با معي
د و               ردي ميان مخاطبان خودشان هم با شک و ت
ی           گردان انتقادات جدی روبروست و عامل روي

 . بسياری از آنها شده است
 

 ٨٨جنبش ضد ديکتاتوری تابستان 
ه         از ب اگر برای معيار بودن صندوقهای رای ني
ه، زخمی،                ت زاران کش تظاهرات ميليونی و ه
دستگيری و شکنجه باشد چرا ديگر بايد مراسم         
ا          ج کانديد شدن و رای دادن و شمارش آرا را ب

 آورد؟ 
همين سئوال ساده تلاش خاتمی و ديگر اصلاح   
طلبان را برای قانع کردن مخاطبانشان که يک         
زا                 ه ت ا اس د ب بار ديگر در انتخابات شرکت کنن

اگر در رژيم اسلامی معيار   .   روبرو کرده است  
دادی                ب ت بش ضد اس صندوق رای بود ديگر جن
حمل                    ت ه م اری ک ي مردم ايران و خسارات بس

د      ش ي م د، لازم ن دن م          .   ش ن رژي ه در اي ال ک ح
ه و زخمی شدن و                      ت ی، کش ون ي ل تظاهرات مي
دوق             گر صن دستگيری و شکنجه لازم است دي

ست      ي ه        .   رای لازم ن ي ل ردم ع راضات م ت اع
ه             ٨٨ديکتاتوری در سال        راض ب ه در اعت  ک

ه                          ات آغاز شد و بسرعت ب اب خ ت تقلب در ان
ی            مبارزه عليه کل رژيم و ستون فقرات آن، ول
فقيه، رسيد تاثيرات بنيادی در اسقاط استراتژی       
ی               م اسلام ل رژي وشت ک رن ی و س ات اب خ ت ان

 . گذاشت
چشم  ،   ٨٨جنبش ضد استبدادی مردم در سال          

انداز توافق اوباما و خامنه ای که کاملا محتمل          
بود و هر دو طرف به صراحت از آن صحبت           

ه         می کردند و انگار     علنی شدن و اجرای آن ب
دوق           بعد از بيرون آمدن نام احمدی نژاد از صن
ود،                 وکول شده ب ها و آنهم با رای بسيار بالا م

ه اگر                   .   بر هم زد    ل تصور است ک اب املا ق ک
م                         ن دو کشور اجرا می شد رژي ي ات ب ق تواف
تش           ي اسلامی از نظر سياسی، اقتصادی و موقع
ق و               ي در منطقه در چنبره ای از معضلات عم
اه مدت                 وت مرگبار کنونی قرار نداشت و در ک
ا                    ت ب اوت و نس ف ت املا م هم که شده سرنوشت ک

ای         .   امنی در انتظارش بود    شه ب ن هنگامی که ج
ا و خاور            اعتراضی در کشورهای شمال آفريق
ه           ميانه آغاز شد رژيم اسلامی بدليل خشونتی ک

رد  ٨٨در سرکوب جنبش مردم در سال         بکار ب
چنان رسوا شده بود که حتی جريانات اسلامی           
ر              م ب اک حاضر در اين جنبشها هم عليه رژيم ح
ر دوری از                        ا ب ن ل م ع د و ه ودن کشور خود ب

از اين زاويه . الگوی رژيم اسلامی تاکيد داشتند
 ٨٨اعتراضات مردم ايران در سال         

را                  ی آن اي ه ان ازم زاب و س ه اح ک
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ود و                            ه خ را ب ذا آن ا و ل ه اح ن لاف ج ت اخ
ده             ن وب هر ک مخاطبانشان نامربوط می دانستند م
م اسلامی                     ده رژي ن وشت و آي خود را بر سرن

ی          .   حک کرد  ون ن ان ک موقعيت شکننده و نابسام
ه                  املا ب ه ک رژيم اسلامی در داخل و خارج ک
ختک شوم              نفع مبارزه مردم برای رهايی از ب
ارزات                   ب جه م ي ت کی از ن رژيم اسلامی است ي

 . است٨٨مردم در سال 
 

 بحران اقتصادی 
ای               ه ران ح ن ب ري ق ت ي م ی در ع م اسلام رژي

ه    .   اقتصادی خود غوطه ور است     فقر مفرطی ک
ه                 ت ردم شده، بس گريبانگير بخش وسيعی از م
کاری                    ي جات، ب ان ارخ زايش ک ه اف شدن رو ب
ود                ب م ی و ک ران ميليونی جوانان و کارگران، گ
ی                     واد غذاي اج عمومی و م رو به رشد مايحت
وده ای                   راضات ت ارزات و اعت ب زمينه ساز م

گی شده است                وخامت   .   عليه گرانی و گرسن
ن          بحران اقتصادی ايران که بدليل تحريمهای بي
ات                دام م اسلامی را از اق ی است رژي ل ل م ال
وان                   ات حران ن ا حل ب اقتصادی برای تخفيف ي

ا                 .   ساخته است    ع و ي دون رف م اسلامی ب رژي
تصادی           کاهش تحريمها قدرت بهبود اوضاع اق
م                  ن رژي ذشت ردن گ ه آن گ ه لازم دارد ک را ن
ژه             ه وي اسلامی به خواستهای اروپا و آمريکا ب
ه               طق ن دم در م ن قبول يک نفش و سهم درجه چ
رای              است که خود از امکانات رژيم اسلامی ب

د             اه وژی می ک ول ن ک ه و ت اي رم ه .   جذب س ب
اه           پ عبارت ديگر، ايستادگی رژيم که سياست س
زايش              و خامنه ای است بحران اقتصادی را اف
ی،                ان ج می دهد و سازش نيز که سياست رفسن
م                   عيت رژي وق است م ه رال ب اصلاح طلبان و لي
د و از                      ن ه ضعيف می ک اسلامی را در منطق
تصادی            امکانات بالقوه اش برای حل بحران اق

د     اه ه                     .   می ک ادگی و ن ت ه ايس ظر، ن ن ن از اي
سازش، هيچ يک به رژيم اسلامی برای تخفيف 
د                   ن می ک . و يا پايان بحران اقتصادی کمکی ن

اخت                  ر دو سر ب رژيم اسلامی وارد يک مسي
اه و    .   شده و راه پس و پيش ندارد     طرفداران سپ

اشی از                ا ن خامنه ای وخامت اوضاع را صرف

ناکارايی دولت احمدی نژاد می شمارند تا نقش         
ای خارجی و                   ه است ي خامنه ای را در تعيين س
کی است،                ان اتمی که علل تحريمهای نفتی و ب

د      ن ن ان و                 .   پنهان ک ب ل ی و اصلاح ط جان رفسن
ريت           ليبرالها هم    دي در عين اينکه عامل سوء م

ا        احمدی نژاد را البته دخيل می دانند       اس ا اس  ام
اه               پ وخامت اوضاع را به گردن خامنه ای و س

در )   سازش( می اندازند و خواهان تشنج زدايی       
خارج و تعامل با همه جناحهای رژيم در داخل          

ط            .   هستند ن شراي ي با آنکه رژيم اسلامی در چن
ی              دل م خطيری بيش از پيش نياز به وحدت و ه
ه هر يک                        ن ک ي د طرف دارد اما اختلاف شدي
اک                م خطرن سياست ديگری را برای کل رژي
ر راه حل                           ا  ب احه ن ا ج می داند باعث شده ت
هايشان پافشاری کنند و منازعاتشان برای حفظ       

ر شود             ل    .   رژيم اسلامی حاد تر و خشن ت اب ق ت
است              اجتناب ناپذير جناحها بر سر دفاع از سي
تصادی را             سازش يا تسليم و وخامت بحران اق
ی           ت به گردن يکديگر انداختن تنها بحران حکوم
ردم                       ر م راب م را در ب را عميق تر و کل رژي

 . بيش از پيش ضعيف می کند
ران و                     ارگ ارزه ک ب ادی و م ص ت ران اق ح ب
تهيدستان عليه عواقب آن بر زندگی و کار خود      
قلاب                  ه را بسمت ان به تنهايی نمی تواند جامع

ی  .  ببرد اين مبارزات هنگامی به سمت سرنگون
اسی                     حران سي ا يک ب و انقلاب می رود که ب

ا را               .   توام گردد  ه اروپ تصادی ک در بحران اق
ان         فراگرفته تنها مبارزات کارگران و مردم يون
جه         ي تا حدی به بحران سياسی نزديک شد که نت
ه                    ود و ب ار ب ه ک ه ادام ت ب ی دول وان ات اش ن
د                    ان و دولت جدي م ارل انتخابات زود رس و پ

د     ر ش ج ن ارزات            .   م ب دن م وام ش ران ت در اي
گی           کارگران و مردم با يک بحران سياسی بست
ا             به موقعيت و نفوذ کلام خامنه ای نزد جناح ه
م اسلامی                و گروه بندی و باندهای درون رژي

رات                  .   دارد ق ون ف ه ست ي ق خامنه ای و ولايت ف
م اسلامی و          .   رژيم اسلامی هستند   انسجام رژي

ا          پاشيده نشدن شيرازه امور به قبول همه جناحه
ل    .   به فصل الخطاب بودن خامنه ای دارد       ي تحم

وسط                   م ت ای رژي احه ن احمدی نژاد به ديگر ج
ردم در سال                  ارزات م ب خامنه ای و سپاه که م

ردنشان                 ٨٨ ال گ ون وب ن  را بدنبال داشت و اک
شده و براحتی نميتوانند از شر آن رها شوند، و 
ه              ه ای ک ن همچنين سياست خارجی و اتمی خام
ه                 ت داخ ی ان ون ن رژيم اسلامی را در مخمصه ک
ار وی در کل                       ب ت ه اع ه را ب بزرگترين ضرب

افی       .   ساختار رژيم زده است  وذ ک ف اکنون وی ن
ده            م دري برای سروسامان دادن به صفوف از ه

دارد       ه              .   رژيم اسلامی ن ه ای ب ن ام دات خ ي اک ت
ان                 ي ز از ب ي ره جناحها و سران سه قوه برای پ
ر                  ان سف اي اختلافاتشان تنها چند روز پس از پ
يس                        ه شد و رئ ت رف ده گ ي ن وی به خراسان نش
م                  ه جان ه ا ب ن جمهور و رئيس قوه قضائيه عل

د از              .   افتادند ازدي رای ب ژاد ب خواست احمدی ن
واجه شد و               زندان اوين با مخالفت لاريجانی م
ه                 ران اگ ادی و افش ق ت کار به انتشار نامه های ان

در صورتيکه همه می    .   عليه يکديگر کشيده شد   
م          دانند که احمدی نژاد برای افشای جنايات رژي
دان                    د از زن ازدي ه ب از ب ي اسلامی در زندانها ن

ه                .   اوين ندارد  ه مرتضوی ک هور ب رئيس جم
يکی از جانی ترين قاضيان رژيم اسلامی است        
از       ان ب پناه داده و کافی است از وی بخواهد ده
ر                 هريزک را ب ن و ک کند و جنايات زندان اوي

د   يس                   .   ملا کن دا کردن رئ رای ج ه ای ب ن ام خ
رد          جمهور و رئيس قوه قضائيه مجددا دخالت ک

 ماه ديگر  ٨و از آنها خواست تا انتخابات يعنی     
رد             . با هم مدارا کنند و آنها را به خيانت متهم ک

راضات          در دل چنين شرايطی و بر خلاف اعت
ران و               ارگ ارزات ک ب ا، م ک ري ا و آم در اروپ
وام                      اسی ت حران سي ا يک ب ران ب تهيدستان اي
ی          گون ميشود و شرايط را بسمت انقلاب و سرن

ان                     .   ميبرد ي د م نش شدي ی و ت ت بحران حکوم
حران                       ر است و زاده ب ذي اپ اب ن ن ت جناحها اج
م              ه رژي اقتصادی و مخمصه مرگباری است ک

 . اسلامی دچارش شده است
ران               تصادی اي حران اق اکنون شکل مشخص ب
خود را در کاهش شديد ارزش ريال نشان می            
کی                      ان ی و ب ت ف د ن دهد که ناشی از تحريم شدي

صادرات نفت شديدا کاهش . رژيم اسلامی است
ی                   يست حت ادر ن يافته است و رژيم اسلامی ق
ل                 ي دل د را ب روش ه می ف ی ک ت ف ان ن م ول ه پ

د        ن م      .   تحريمهای بانکی دريافت ک دامات رژي اق
ه                         رخ دلار و فشار ب ن ن ي ي ع رای ت اسلامی ب
ال                 وط ري ع سق ان ه م ت وانس فروشندگان ارز، نت

بالارفتن دائم قيمت ارزهای   .   شود و نخواهد شد   
رای                  زی ب ه ري ام رن وع ب خارجی امکان هر ن
م شدن                       اک رده و ح ن ب ي توليد و مبادله را از ب
املا در چشم                 ران ک رکود مطلق بر اقتصاد اي

ا              . انداز است  ه ون ي ل ي دگی م رکود اقتصادی زن
ودی می                  اب ه ورطه ن کارگر و زحمتکش را ب
جات و کلا               ان ارخ ه شدن ک ت را بس د زي ان کش
کاری                  ي تصادی و رشد ب تعطيلی واحدهای اق
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م                 ي ظ ای ع ه م لاط ران وارد دوره ای از ت اي
حران   .   سياسی و اجتماعی شده است     حاد شدن ب

رصد                 ت ه م حکومتی در جلوی چشم مردمی ک
فرصتی برای بزير کشيدن رژيم اسلامی هستند 
ان           ب ل زمينه های اجتماعی راه حلهای اصلاح ط
رای              عيت را ب و ليبرالها را از بين برده و موق
ردم                ران و م ارگ ع ک گسترش روی آوری وسي
ی           گون تهيدست به استراتژی انقلابی برای سرن

رده است        بش        .   رژيم اسلامی مهيا ک ون جن ن اک
کارگری و فعالين جناح چپ و سوسياليست آن          

ه می               شی ک ق بايد حساسيت اوضاع سياسی و ن
ختک شوم                  ران از ب توانند در رهايی مردم اي

 . رژيم اسلامی داشته باشند را درک کنند
بش              در دوران اصلاحات فعالين جناح چپ جن
ل از                         ي ل ح اره ت ار درب ي دی بس ن ا ک کارگری ب
اد                      ج رای اي ه ب ی ک ات ان ک اوضاع سياسی و ام
دام             د و اق تشکل فراهم آمده بود به توافق رسيدن

ن سال         .   کردند سنديکای شرکت واحد در آخري
ه در دوران                 پ ه ت ت ف دولت خاتمی و سنديکای ه

ا        ٨٨در سال   .   احمدی نژاد تشکيل شد    ه ن ز ت ي  ن
ارگری و               بخشی از فعالين جناح چپ جنبش ک
است              نه کل اين گرايش با کندی بسمت يک سي
ردم       طبقاتی و سوسياليستی نسبت به مبارزات م

ی    .   عليه ديکتاتوری جهتگيری کردند    علت اصل
ن در                       ي ال ع ن ف ه اي ود ک ی ب آن البته فقدان حزب
سوخت و ساز درونی آن شرکت داشته باشند و         
د و                  ن ه ده ای خود را ارئ از اين طريق تحليله
رای يک                    د و ب ون ن ز بش ي نظرات ديگران را ن

وافق                     ه ت اهنگ بسرعت ب م فعاليت واحد و ه
د   ن ر است                 .   برس ار خطي ي ون اوضاع بس ن . اک

اح چپ آن                ن جن جنبش کارگری و بويژه فعالي
د            ه ان ت . در مقابل يک آزمون تاريخی قرار گرف

م          نيرويی که می تواند مبارزات مردم عليه رژي
اسلامی را متحد و رهبری کند و به عمر رژيم          
ران را از يک                     ردم اي د و م اسلامی پايان ده
ارگری                 بش ک د جن کابوس چند دهه ای رها کن

رهايی مردم ايران از شر رژيم اسلامی         .   است
اح چپ و                       ن جن ي ال ع ه ف به اين بستگی دارد ک
م          راه سوسياليست جنبش کارگری دست بکار ف
خی خود             اري قش ت ای ن ف ات اي زوم ل آوردن م

ی              .   بشنوند ات اب خ ت ژی ان رات ت در موقعيتی که اس
ج                م بسي اصلاح طلبان و ليبرالها اسقاط شده ه
ا          ی ب مردم حول استراتژی کارگری سوسياليست
ان                ک ذا ام روست و ل ری روب ت م واری ک دش
ه             ت اف زايش ي موفقيت جنبش کارگری بمراتب اف

  ***. است

 :زيرنويس
د              – ١ دی و محم اس عب کروبی در گفتگو با عب

ی                  ات اب خ ت ن ان ي پ م عطريانفر و بعنوان بخشی از ک
می                    ات ه دولت خ ی ک ب ل ق خود ماجرای انتخابات ت

 : برگزار کرد را شرح داده است
دي    ب ات، جزو آن            :   ع اب خ ت دم سلامت ان ا ع آي

د و                   ي ت ايس ر سر آن ب ا ب م ه ش واردي است آ م
د؟                        ي اي ي اه ن وت د و آ ي ن راض آ ت  اع

جه ضعف               :  آروبي   ي ت ات، ن اب خ ت عدم سلامت ان
ات             .   عملكرد دولت است   اب خ ت ل از ان ب من خيلي ق

د    مجلس به آقاي خاتمي گفتم آه اين دولت نمي         توان
د           ده . انتخابات سالم برگزار آند و ضمانت آن را ب

اي          مي       من در پايان مجلس ششم دوستانه به آق ات خ
ر                  ر وزي م، علاوه ب گفتم آه تا ما در مجلس هستي
ور                  ر آش ار، وزي رآ ي و وزي صاد و داراي ت اق

د و        .   ديگري را هم معرفي آنيد   ن ت رف ذي ايشان هم پ
د          گفتند آه با آقاي    ي ن من  .   موسوي لاري صحبت آ

ه         موسوي را دعوت آردم به خانه       آقاي م آ ام و گفت
ا                       شما مي  ع شم داف واره و از اول م م دانيد من ه
اي    .   ام  بوده ه آق وري راي عدم          چون روزي آه ب ن

ه         خوئيني  موسوي  اعتماد دادند من و آقاي     ان ه خ ها ب
ار            خاتمي رفتيم و گفتيم آه مي       آقاي د چه آ ي خواه

اي                           ن آق ي م ن، ه اد اول م ه ن ش ي ه پ م آ بكنيد؟ گفت
اي                     موسوي خوئيني  م آق اد دوم من ه ه ن ش ي ها و پ

آقاي خاتمي اما اندآي سكوت      .پور است  محشتمي
من  .   محمد صدر را پيشنهاد آرد      آرد و سپس آقاي   

ه                   م آ ت ف م، گ ت ضمن ارادتي آه به آقاي صدر داش
ا        ها نمي   خوئيني  پس اگر آقاي موسوي    پذيرند و شم

خواهيد آقاي محتشمي را انتخاب آنيد، پس       هم نمي 
د          موسوي  آقاي ي ن يش از        .   لاري را معرفي آ من پ

م             ت ف انتخابات مجلس هفتم به آقاي موسوي لاري گ
دانم آه  ام اما امروز مي    آه از ابتدا حامي شما بوده     

ردي            اداره انتخابات آار سختي است و الان بايد ف
زار          محتشمي  مثل آقاي  رگ پور بيايد و انتخابات را ب

ي نشد           .   آند در .   اما به هر حال آن پيشنهاد ما عمل

ام      جمهوري شما ديديد آه آقاي      انتخابات رياست  ه ال
رد در                  آمد و نتيجه اوليه شمارش آرا را اعلام آ

آه اين خلاف است و بايد وزارت آشور آرا            حالي
من بعد از آنكه از خواب اصحاب        .   را اعلام آند  

ن             آهف بيدار شدم به بچه     ف ل هاي وزارت آشور ت
اي .   آردم و گفتم آه اين آار خلاف است        ر       آق حق م

هاشمي دوم    هم گفت آه اول شما اول بوديد و آقاي        
اي            د و آق اشمي اول         بود اما الان شما دوم هستي ه

ژاد  گفتم سوم چه آسي است؟ گفت احمدي   .است . ن
د؟      الهام آنگونه اعلام مي       گفتم آه پس چرا آقاي     ن آ

اً         من نمي  ع ي واق خواهم وارد آن ماجراها بشوم ول
م                        وردي ان را خ ودم رد خ ك ل م وب ع ا چ   .م

مي     :   عبدي    ده                 من ن ط اي ك شراي م از ي آل    خواه
ي              ت اب صحبت آنم اما اگر قرار است شما وارد رق
رار                      رق د ب اي ابت ب ط رق ي از شراي بشويد، حداقل

ا چه طوري                  .   باشد ه شم ادلان اع در يك شرايط ن
ن          مي خواهيد وارد عرصه رقابت بشويد؟ مثلاً همي

ارات                بحث يارانه  ي ت ا اخ هاي نقدي و اعطاي آن ب
ه چه                آامل دولت و اين آه ما نمي        م آن را ب ي دان

د      خواهند در مرحله اول بدهند، مي    آساني مي  وان ت
د      شما مي .   شرايط يك رقابت را ناعادلانه آند      ي وي گ

ان را مي          آه اگر بازداشت آقاي    ي ان د،         لقم ي ت رف ذي پ
ان      .   تان بر مجلس ممكن نبود   رياست پس حضورت

ي را چطور                        ت دال اع ه ن ن هم در يك رقابت با اي
ي د؟                   م ري ذي پ د ب ي وان  ت

اي از مشكلات     من معتقدم آه بخش عمده    :   آروبي  
ي               م م ي واه خ ر ب م                 را اگ ي ن ل آ م ح ي وان  .ت

دي                  ب ه؟  :   ع ون گ  چ
ا دست من را               :   آروبي   لازم نيست الان بگويم ت

د ن وان خ .ب   
ي مي          :   عبدي   ت ان ده را             با چه ضم ن وع وان اي ت

ت؟  رف ذي  پ
اه             :   آروبي   گ ق من ن به همان تجربه عملكرد ساب

ذارم حق       آنيد و باور داشته باشيد آه من نمي         ام    گ
ل درحد آمي                 ضايع شود يا اگر ضايع شد، حداق

د  اش .ب   
ن حق        :   عبدي   پس چرا در دور قبل آه معتقديد اي

د؟               ي ن ك اري ب د آ ي ت وانس ت د، ن ع ش ا ضاي م  از ش
ا من               :   آروبي   ان ب اگر وزارت آشور در آن زم

. شد    صادقانه برخورد آرده بود، مشكل حل مي             
اي                 ه آق د آ ن ت ف جه            مرا بيدار آردند و گ ي ت ام ن ه ال

د       .   آند  شمارش آرا را اعلام مي     اي در اينجا دولت ب
رد    اعتراض مي  يس        .   آ ا رئ ماس           من ب هور ت جم

ضرغامي با خانواده ما      آقاي.   گرفتم اما اثري نكرد   
تماس گرفته و گفته بود آه به فلاني بگوييد اشكال         

ام آه اين قضايا رخ داده    او وارد است و من نبوده    
ه است                    ت رف رار گ ن ق ي وي دورب . و آقاي الهام جل

د و                    ن ت رف ماس گ حتي از دفتر رهبري هم با من ت
د و                        ي ت ا دوم هس ده است و شم گفتند آه اشتباه ش

ژاد سوم است          احمدي    آقاي م       .   ن وزارت آشور ه
صرفاً به من گفت آه شما نگران نباش، در نتيجه           

د   نهايي شما دوم مي    امي              .   شوي ي ه من پ ري ب رهب
ه           دادند آه من آن را در نامه       ام آوردم و نامه من ب

ر         .   ايشان هم منتشر شد    ت ه از دف صبح روز دوشنب
دازظهر       ٦رهبري با من تماس گرفتند آه من     ع  ب

روم      ا عصر آن روز من            .   به ملاقات رهبري ب ت
اسخ از وزارت                حيران و در جست     ك پ وجوي ي

ون     ١٥آشور بودم آه چطور من با شمارش     ي ل ي  م
راي، نفر دوم بودم و يك دفعه با شمارش آراي قم           

ا عصر        .   و اصفهان و تهران آرا تغيير آرد       من ت
م  . دانستم آه چه بر سرم آمده است دوشنبه نمي  رفت

م                  ت ر دوم هس ف به ملاقات و در آنجا گفتم آه من ن
جمهور    اما به من گفتند آه وزارت آشور و رئيس        

ا مي       م                     خود شم ال ن و س ري ت ه ه ب د آ ن وي ن      گ ري ت
ه         .انتخابات بوده است   من  « رهبري حتي گفتند آ

گويد   ام حالا اين شهرهايي آه آقاي آروبي مي         گفته
ا مي                  ه ا آن د؛ ام ي ن ه          را بررسي مجدد آ د آ ن وي گ

حالا شما به من بگوييد آه من بايد        .   » درست است 
ي    ه م م و                     چ دي ن آم ي اي ور پ انس ردم؟ از آس آ

ه مي               آقاي م آ دي خواست      خاتمي را دي
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الا   رود ب ه           .   ب شكر آ ت مي م ات اي خ ه آق م آ ت ف گ
د       ردي . انتخابات خيلي خوب و سالمي را برگزار آ

خاتمي آمد آه صحبتي بكند، يكي از اعضاي            آقاي
خاتمي گفت آه حالا شما زير        دفتر رهبري به آقاي   

د         ي زن ان ن ه در                 .   حرف خودت دم آ ي م ه د ف ع من ب
وده           ر ب م و       مجموع ما بيست و هفت استان جلوت اي

ر داده است                   ي ي غ ز را ت . فقط يك اصفهان همه چي
م و عصر آن                          ت ر را داش ن خب خب، اگر من اي

م را            روز، با اين خبر به ملاقات مي         م، حرف ت رف
شود در       چطور مي    .   ايستادم  زدم و پاي آن مي      مي

ي و             شهر اصفهان آه يكي از قطب          ت ع هاي صن
اي             ا است و آق ي                فرهنگي م ان ه م اصف ن ه ي ع م

ه                  احمدي   اند، آقاي   بوده ژاد از مجموع راي هم ن
صد       آانديداها، راي بيشتري مي    آورد و ايشان هشت

ن،                      هزار راي مي   ي ع ن، م ل، م اب ق د و در م آورن
قاليباف و لاريجاني، هر آدام زير دويست هزار            

م           آوريم و آقاي    راي مي  ي ه جان  هزار    ٢٥٠رفسن
ول                 راي مي  ق ع ن راي، م ه اي آورد؟ شما بگوييد آ

راساس               ا ب است؟ اما به من هيچ گزارشي ندادند ت
اً          آن بروم و اعتراض بكنم آه اگر مي          م ت د ح دادن

ردم    ايستادم و اعتراض مي       مي ه         .   آ ت ا بس ان م زب
ل                     چه مي .   بود ن دولت حداق ا اي م؟ امروز ب ي گفت
د   توانيم دعوا آنيم و بگوييم حق       مي . مان را خوردن

ود       اما آن روز، من هرچه مي      . گفتم، تف سر بالا ب
ل                      م در ذي ي گوي ا چه ب داي اصلاً مانده بوديم آه خ

 .وزارت آشور دولت اصلاحات
 

ك            عالي مي   حضرت:   محمد عطريانفر  ه ي د آ ي وي گ
ه در                       ه آ ت رف ا صورت گ جابجايي در آراي شم
ل                  ق ت ن نتيجه آن، جايگاه شما از نفر دوم به سوم م

ا            لاري و مبلغ اما مي      آقاي.   شده است  ه م د آ ن وي گ
اي                 بارها رفته  راي آق عيت را ب م و واق ي      اي آروب

وده              ايم و گفته    توضيح داده  م ب ال ات س اب ايم آه انتخ
ان     .   آنند  است، اما ايشان قبول نمي     م آيا جنابعالي گ

روهاي آن، تحت                    ي داريد آه وزارت آشور و ن
اي           مي       تاثير مناسبات حزب حاآم در دوره آق ات خ

ي،                    ال م ت خلف اح ن ت يعني جبهه مشارآت، در اي
د وزارت                  مدخليت تام داشته   دي ق ت ع ه م ك ن اند؟ يا اي

درت      آشور، مدخليت تام نداشته اما در عين    حال ق
رده است؟            ستاندن حق شما را نداشته و سكوت آ

ه         ها و نابخردي    يا اينكه معتقديد آه ضعف     ي آ اي ه
ه             ه ب ت در ميان نيروهاي وزارت آشور وجود داش
جر                  ن اق م ف بهره بردن جناح مقابل و بروز اين ات

ه   ها نمي شده است و اصلاً اگر اين نابخردي    بود، ن
ه            جناح مقابل مي     اب ن ج وانست اي ي آرا را          ت جاي

ه اصلاً                  ود آ صورت دهد و به تبع آن، نه لازم ب
ن سه                      ك از اي ي دام ه آ ا ب م راضي شود؟ ش اعت
د؟           دي ق ت ع ه، م ي رض  ف

رسم     من يك سوال ابتدايي مي       ي    .   پ ال ه دو       در ح آ
اي                د و آق ودن رئيس قوه در اين انتخابات آانديدا ب
ي            جان اي لاري معين هم آانديداي اصفهان بود و آق
ر                        است ب ال ري ه وزارت و ده س ق اب ا س م ب ه
عريف شده،                 صداوسيما و به عنوان يك راست ت

ا آن مشخصات                  آانديدا بود و آقاي  م ب اف ه ب ي قال
ان       ه خاص خودش حضور داشته است، مردم اصف

اي احمدي                   ه آق صد هزار راي ب ژاد     واقعاً هشت ن
ت                    داده وي صداق ه، اصلاً ب ال ن مس ا اي د؟ آي ان
ك             اصلاً مگر مي  .   دهد  مي ان ي ت شود آه در يك اس

ا             آانديدا فاصله  داه دي ان اي چنين معنادار با ديگر آ
د     داشته باشد در حالي  ول ت آه حتي به عنوان مثال م

ان                .   آن جا هم نيست    ه ردم اصف كر م ف اً ت ع آيا واق
اي احمدي            ژاد،     اينگونه است آه در آنجا راي آق ن

اشد              ن ب ي ع اي م . چهار يا پنج برابر راي من يا آق
ه سلامت              بگذريم آه اصلاً اگر اين آقايان معتقد ب
ي               ان ادگ را از حزب پ د، پس چ ودن ات ب اب خ ت ان

د      صحبت مي      ن ن ا آن حرف                .   آ ه ب ن حرف آ اي
ي  م د                     ن وان .خ   

عي              شما مفروض مي   ي رطب گيريد آه اين اتفاق غي
گوييد آه ده درصد      آييد و مي    بوده است و مثلاً مي    

ا                از صندوق  م ت ي ن اري آ هاي اين استان را بازشم
ه روشن شود        اري را                 .   مسال ن آ ي ن د چ اي ا ب شم

د در مجموع              دوم اينكه شما مي     .   آرديد  مي ي وي گ
ر                       ٢٧آراي   وت ل ا ج ي شم ل ه صورت آ ان ب ت  اس
جه                  بوده ي ت اره ن ب ايد و اعلام آراي سه استان به يك

پس اگر اتفاقي هم افتاده چون  .   را به هم زده است    
ا پس از شمارش              در ساعات انتهايي بوده چه     بس

. ها اعمال شده است     آرا، اين تغيير در داخل ليست     
ي        توانستيد بخواهيد آه اين ليست      پس مي  ن ي ازب ها ب

ود  .ش   
د      بسيار نكته خوبي را مي        ي وي ي         .   گ ت ا چرا وق ام

شوراي نگهبان نتيجه اوليه شمارش آرا را اعلام           
ك                  مي دام ي ن اق ه اي آرد، آنها اعتراضي نكردند آ

وراً شمارش خود از                 تخلف قانوني است؟ چرا ف
د         ردن ك اي .   آرا را اعلام ن روهاي             آق ي احمدي و ن

گفتند آه مطابق شمارش        وزارت آشور به من مي    
د؟         .   ما، شما دوم هستيد    ردن ك چرا همين را اعلام ن

م            چه انگيزه  گذري ن ب ار  .   اي داشتند؟ اصلاً از اي آ
د       به مصاحبه من و انتشار نامه      ي چرا پس     .   ام رس

د                  ن گوي د و ب از آن نيامدند تا گزارشي به من بدهن
د؟                    ي وي گ ن را ب د، اي دن ي رس ا پ م ر از ش ه اگ  آ

ن گزارش                    ا اي ه شم د ب ي ت ا را       چرا شما نخواس ه
د؟ ن ده  ب

مي        د    اصلاً ما را راه ن م            .   دادن ح ه و از اول صب
جه درست              شروع آردند به گفتن اين آه همين نتي
ت  .اس

ه و                ب ن يعني شما آن گزارش را تا بعدازظهر دوش
د؟                          ي ت داش ري ن ب ا ره ات ب لاق  م

اق                 ما مي .   اصلاً ف ن ات ه اي گفتيم آه چرا و چگون
ا آسي           رد؟ ام افتاده و چطور راي ما تغيير پيدا آ

گفتند آه همين نتيجه اعلام شده        داد و مي    پاسخ نمي 
ان درست است           ب ه گ راي .   از سوي شوراي ن ب

ي                 وعات ه مطب ب همين هم تصميم گرفتم آه مصاح
ه من              من نمي .   بگذارم ان ب گويم آه آسي از دوست

ا          گويم قضيه   مي.   خيانت آرده است   اي رخ داد و ب
ي از خود                    اين ت چ حساسي ي حال وزارت آشور ه

ه                      .   نشان نداد  داد آ ي نشان ن ت ا حساسي ه ن ه ت و ن
رد                  م آ اع ه ا دف ه راي        .   ايستاد و از آن ا اگر ب ام

اده          آانديداي خود آنها يك    ت صدم اين ماجرا اتفاق اف
د    ايستادند و همه چيز را به هم مي       بود، مي  ن ت . ريخ

ه                   گر هم رد و دي گفتند آه شيخ آار خودش را آ
جه اعلام            ي ت چيز را ول آردند و گفتند آه همين ن

ده، درست است     ي     .   ش راض م ت ن اع ردم و      م آ
گفتند آه    دادند و مي    رهبري به من محبت نشان مي     

د                   تان گفته   به دوستان  ن ن دگي آ د و رسي ن ام آه بياي
ات    ولي آنها مي   گويند آه ضرورتي نيست و انتخاب

ت                                 وده اس م ب ال   .س
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دان                      –  ٢  ق ی ف اب ت ي ل ه ع ش ک ي ال پ د س ن چ
دموکراسی در ايران مد شده بود، عده ای از خود    
م اسلامی                     ه رژي ت ذش دست اندر کاران حال و گ
ه علت                  د ک ودن مانند عباس عبدی نظريه آورده ب

ول               .  پول نفت است  ه پ د ک ن ت اينها اظهار می داش
ران از                    ر اي م ب اک ای ح ه نفت باعث شده که نظام
ودن             ماليات گرفتن از مردم و در نتيجه پاسخگو ب

م              .   به آنها بی نياز باشند     حري ران ت فت اي ون ن اکن
ول             شده و بدليل تحريمهای بانکی رژيم اسلامی پ
د                       وان می ت م ن روشد را ه همان نفتی را که می ف
ه و شادی از طرف                  هل دريافت کند، خبر هيچ هل

ا    .   اين طرفداران دمکراسی شنيده نمی شود      ه ن نه ت
ه جمهوری              اين عباس عبدی اکنون معتقد است ک
رفت و هر چه                   ذي اسلامی واقعا موجود را بايد پ
دون          ی ب جلوی اصلاح طلبان پرت می کنند را حت
ول                        ب ده منت ق ه دي د ب غر و لند و يا مزه مزه باي

م اسلامی از          .   کرد آيا با کاهش درآمد ارزی رژي
ظر               ورد ن فروش نفت شرايط برای دمکراسی م
ه و طی                 عباس عبدی دارد فراهم ميشود؟ چگون

 کدام روند و مراحلی؟ 
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ُ                   "     سوريه      بار ديگر به ناسيوناليسم ککرد جان                                    
تازه ای دميده و آنها را به تکاپو و تلاش                                                                              

 .      برای آلترناتيو سازی دوباره کشانده است                                     
از سوی ديگر بحران شديد اقتصادی و                                                                            
سياسی در ايران، می تواند آبستن حوادث                                                                  
زيادی باشد و تا همينجا نيز اعتراضات و                                                                     
نارضايتی زيادی را هم در ميان توده مردم                                                              
و هم در ميان حکومتيان و اپوزسيون                                                                                    

طبيعتا کردستان                  .     حکومتی ايجاد کرده است                               
ايران نيز از اين اوضاع و احوال به شدت                                                                   

ويژگی های خاص کردستان نيز                                   .     متاثر است           
موضوع ستم ملی و نفوذ نسبی جريانات                                                               -

فضای سياسی و فعاليت                                       -سياسی کردستان                 
احزاب سياسی اش را در موقعيت ويژه ای                                                             
قرار می دهد، تا آنجا که تحرک جريانات                                                                    
سياسی در کردستان بيش از پيش شده است                                                           
و در واقع آنها خود را برای  بحران های                                                                         

 . سياسی پيش رو آماده می کنند                          
در مناطق کرد نشين چهار کشور، جريانات                                                   

با سمت و سوهای سياسی متفاوتی وجود                                                                     
دارند که هر يک به نوعی تلاش دارند تا از                                                              
شرايط پيش آمده موجود و يا آينده هر چه                                                                         

جرياناتی که سياست پرو                               .     بيشتر بهره ببرند                      
مثل حزب دمکرات عراق که                                          -غربی دارند            

اتحاديه             -رابطه تنگاتنگی با ترکيه دارد                                                            
ميهنی به رهبری جلال طالبانی که رابطه                                                                 
نزديکی با ايران دارد و حالا شکل گيری                                                                     

"   ناسيوناليست های مستقل                           " قدرت منطقه ای                         
هر يک         .     که شاخه ای از پ ک ک می باشند                                            

از اين جريانات تلاش دارند تا آلترناتيو                                                                               
در مورد کردستان                           .     باشند     "     کردستان آزاد                " 

سوريه هم همچنانکه اشاره شده در سايه                                                                         
اختلافات منطقه ای بين دول منطقه ای آنها                                                                
قدرت نسبی در کردستان سوريه به دست                                                                 
آورده اند که هنوز هم آينده اش روشن نيست                                                           
ولی در هرحال، آنها هم پيشبرد سياست خود                                                      
را به سياست های حکومتهای سرکوبگر                                                                  

 . منطقه گره زده اند                 
در کردستان ايران نيز احزابی به مانند                                                                             

و نيز                 -هر دوشاخه آن                            -حزب دموکرات                 
جريانات از چپ برگشته ای، مانند  کومله                                                                   
زحمتکشان، به شدت در حال رقابت بر سر                                                         
پيش برد سياست های خود در راستای                                                                             
سياست های امپرياليستی قدرت های منطقه                                                        

اين رقابت ها تا جايی                                      .     ای و غربی هستند                           

پيش می رود که باعث شکل گيری اتحاد                                                                     
هايی بين چند حزب مشخص برای ايزوله                                                               
نمودن و سبقت گرفتن از احزاب ديگر می                                                               
گردد، که نمونه بارز آن توافق نامه اخير                                                                        
بين حزب دموکرات کردستان ايران                                                                                     

می    )     مهتدی     ( و کومله زحمتکشان                          )     هجری    (     
 .   باشد    

و کومله           )     هجری    ( توافق نامه حزب دمکرات                             
 ) مهتدی     ( ی زحمتکشان          

انتشار بيانيه ی حزب دمکرات کردستان و                                                         
کومله ی زحمتکشان مهتدی، بحثهای زيادی                                                    
را در ميان مخالفان و موافقان برانگيخت و                                                               
بيشتر جريانات از چپ تا راست در اين باره                                                         

در واقع انتشار اين بيانيه                                     .     اظهار نظر کردند                   
واکنشی است به آنچه ذکر شد و تلاشی در                                                                 
راستای تقويت جناح ناسيوناليستی در                                                                                 
کردستان ايران، که البته جای بحث و                                                                                   
بررسی دقيقی را می طلبد و البته همانطور                                                              
که در ادامه مقاله خواهيم ديد اين تحرکات                                                                     
فقط به جريانات ناسيوناليستی فوق محدود                                                                 
نمی شود بلکه ديگر جريانات سياسی                                                                                 
کردستان نيز از اين تغيير و تحولات متاثر                                                                

 . شده اند       
اين دو جريان در نه بند موضوعات مختلفی                                                         
را طرح کرده  و از جمله آزادی بيان و                                                                               
احزاب، حق برخورداری از زبان کردی در                                                   

چکيده ی بندهای اين                                  ...       ادامه تحصيل و                             
بيانيه است و در اين ميان يک بند نيز به                                                                              
مسئله فدراليسم و رفع ستم ملی مربوط می                                                                 
گردد که مهمترين و جنجال برانگيز ترين                                                                  

واکنش ها نسبت به                            .     بند اين بيانيه می باشد                                    
اين بيانيه از زوايای مختلف و متضادی                                                                           
صورت گرفته که دامنه ی بحث در باره حق                                                
تعيين سرنوشت و رفع ستم ملی را وسيعتر                                                              

شامل سلطنت                          –راست ها                             .     می کند                
طلبان،جمهوری خواهان، اصلاح طلب ها                                                        

از موضع شوينيسم فارس به                                                                 -...   و           
موضوع برخورد کرده و هر گونه حقی                                                                     
برای کسب آزادی ها ی دمکراتيک در راه                                                             
رفع ستم ملی را رد کرده اند و در مقام دفاع                                                                 
از موقعيت برتر و ناسيوناليستی فارس عليه                                                         
اين بيانيه و هرگونه مبارزه برای رفع ستم                                                                   

موضع ناسيوناليستی و                             .     ملی موضع گرفتند                       
شوينيستی فارس که طی چند دهه گذشته به                                                            
شکل سيستماتيک از سوی انواع جريانات                                                              
سلطنت طلب و ملی و از طريق شبکه های                                                            

حاکميت        " ماهواره ای تبليغ شده و در تقابل با                                    
جمهوری اسلامی بال و پر داده شده                                                  "     عرب   

است، از يک سو به دليل گرايش جمهوری                                                            
اسلامی به فرهنگ اسلامی و عربی و از                                                                  
سوی ديگر به دليل ضعف آلترناتيو                                                                                          
سوسياليستی در جامعه، تا حدودی در بين                                                                  

مردم و بخصوص جوانان نفوذ کرده و برای                                                    
 .     خود موقعيتی يافته است                     

برخی در طيف جريانات چپ سرنگونی                                                                
طلب نيز صرفا با کلی گويی عليه                                                                                                 
ناسيوناليسم به بيانيه برخورد کرده اند، که به                                              
دليل فقدان موضع سوسياليستی در ارتباط با                                                           
رفع ستم ملی نمی توانند هيچ کمکی به                                                                                  

آنها نه ماهيت و                         .     مبارزه باناسيوناليسم بکنند                                
جايگاه فدراليسم را توضيح داده اند و نه هيچ                                                            
آلترناتيو و راه حل مشخصی را در ارتباط با                                                          

همه کسانی که ستم                          .     ستم ملی ارائه کرده اند                                
ملی، که در ايران بر مردم مناطق ديگر از                                                                
جانب دولت حاکم اعمال می گردد، را ناديده                                                         
می گيرند در واقع در موضع ناسيوناليسم                                                                    

ناديده گرفتن ستم ملی                            .     فارس قرار می گيرند                        
و نداشتن استراتژی و برنامه ای مشخص                                                                
برای آن آب به آسياب ناسيوناليسم فارس                                                                        

طيف وسيع            .     ريختن و مماشات با آنها است                                          
کسانی که تحت هر شرايطی مبارزه با ستم                                                              
ملی را ناديده می گيرند، در واقع سپر                                                                                     

هيچکس       .     دفاعی ناسيوناليسم فارس هستند                                              
نمی تواند انترناسيوناليست باشد و برای رفع                                                         
ستم ملی در راستای مبارزه طبقاتی کارگران                                             

لنين در اين مورد چنين می                                              .     گام بر ندارد                    
باز هم عملا و از نقطه نظر تناسب                                                "     :     گويد    

عينی قوای طبقاتی روسيه، امتناع از دفاع                                                            
از حق تعيين سرنوشت برابر است با                                                                                 
بدترين اپورتونيسم يعنی برابر است با                                                                             
سرايت دادن عقايد کوکوشکين ها به                                                                                 
پرولتاريا و اين عقايد در حقيقت امر همان                                                               

)   ١.(  عقايد و سياست پورشکويچ ها است                                                     
ليبرال از                     -کوکوشکين ازجمله ناسيونال                                              ( 

رهبران حزب کادت  و پروشکويچ از جمله                                                       
توضيح از                -ناسيوناليست های مرتجع بودند                                     

 ).  نويسندگان مقاله               
در اين مقاله ما برآن هستيم که در دو سطح                                                                 
جداگانه به تحليل اين توافق نامه بپردازيم،                                                                     
يکی در سطح مطرح کردن فدراليسم به                                                                        
عنوان راه حل رفع ستم ملی در توافق نامه                                                                  
و ديگری در سطح بحث آزادی های سياسی                                                      
و اجتماعی اشاره شده در آن و اينکه آيا                                                                                 
جريانات ناسيوناليستی توان پاسخگويی به                                                               

 اين نيازها را دارند يا نه؟                          
به دليل اهميت بحث رفع ستم ملی در                                                                                      
کردستان، علی الخصوص اهميت آن برای                                                       
سوسياليست های کردستان، سياست اعلام                                                           
شده کومله حزب کمونيست ايران در کنگره                                                        

 اين حزب را هم به نقد می کشيم تا                                                                                  ١۵
زمينه برای بحث و نقد بيشتر در مورد رفع                                                              
ستم ملی از ديدگاه سوسياليستی در ميان                                                                            
جنبش سوسياليستی کردستان بيشتر باز                                                                         

در نهايت به بحث تجربيات                                       .     گردد    
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تاريخی و استراتژی سوسياليت ها در اين                                                                  
 . رابطه می پردازيم                

 راه حلی برای رفع ستم ملی؟                         :   فدراليسم        
اما قبل از اينکه وارد بحث اصلی در اين                                                                         
مورد بشويم، لازم است که اشاره شود که                                                                   
حزب دمکرات هر چند در جريان مبارزات                                                      
در ايران و کردستان ايران از موقعيت                                                                              
گذشته برخوردار نيست و خود به دو شاخه                                                            
جداگانه تبديل شده است، اما به هر شکل و                                                                  
بخشا طيف ناسيوناليستی را در کردستان                                                                   

واضح است کومله ی                                      .     نمايندگی می کند                           
ما در اينجا از آن به عنوان                                                                -زحمتکشان        

فاقد همين حد                            -گروه مهتدی نام می بريم                                            
ازنفوذ حداقلی است و صرفا با همراهی با                                                                 
جرياناتی مثل حزب دمکرات می تواند خود                                                        
را مطرح نموده و در طيف ناسيوناليست ها                                                           

اين گروه              .     موقعيتی برای خود کسب نمايد                                            
بعد از انشعاب از حزب کمونيست ايران،                                                                 
تمام تلاش خود را صرف اين کرد که بتواند                                                           
در جبهه ناسيوناليستی کردستان مورد                                                                               
پذيرش واقع گيرد و از طرف ديگر برای                                                                  
جلب توجه هر چه بيشتر سران امپرياليستی                                                         
و قرار دادن سياست هايش در راستای                                                                              
سياست منطقه ای آنها وارد مسابقه با                                                                                      

در دوره اخير                  .     جريانات ناسيوناليستی گرديد                              
وقوع تحولات سياسی ذکر شده در بالا  و                                                                    
نيز مطرح شدن مسئله کردستان سوريه و                                                                
تحرکات تازه ناسيوناليستی در قبال آن باعث                                                        
نزديک شدن اين جريان به جرگه                                                                                                 
ناسيوناليست ها و دريافت برگ تاييديه از                                                                    
سردمداران اصلی ناسيوناليسم در کردستان                                                         

البته همه ی ناسيوناليست ها                                              .     ايران گرديد               
در کردستان و در ديگر مناطق ايران به                                                                         
خوبی می دانند که تنها به پشتوانه حمايت و                                                                
کمک امپرياليست های غربی و مشخصا                                                                 
آمريکا است که امکان ادامه کاری و                                                                                      
چشمانداز پيشروی و کسب قدرت دارند، که                                                      

 .   در ادامه به آن خواهيم پرداخت                            
اما برای پرداختن به اين توافق نامه سوال                                                                     
مهمی را که می شود در ابتدا مطرح نمود                                                                    
اين است که  اين بيانيه و به طور مشخص                                                                    
فدراليسم می تواند راه حلی در ارتباط با رفع                                                            

 ستم ملی داشته باشد يا نه؟                           
وجود ستم ملی در ايران امری غير قابل                                                                         
انکار است و در طول تاريخ ايران همواره                                                               

اقوام و مليتهايی که در چارچوب ايران                                                                             
زندگی می کرده اند به اشکال مختلف توسط                                                         
يک حکومت مستبد و ديکتاتور مورد ستم و                                                        

قاعدتاا شيوه های اين          ً                   .     سرکوب واقع شده اند                          
سرکوب در دوره های مختلف سياسی و                                                                     
تاريخی متفاوت بوده است و در اينجا ما                                                                            
قصد بررسی تمامی تاريخ ستم ملی را در                                                                   

تاکيد ما بيشتر بر                                 .     چارچوب ايران نداريم                             
نداشتن حق               .     نمودهای کنونی اين ستم است                                         

تحصيل به زبان مادری، عقب نگه داشته                                                                    
شدن بعضی از اين مناطق از لحاظ اقتصادی                                                 

علی الخصوص در مورد                                              –و صنعتی                       
، نداشتن حق انتخاب                                -کردستان و بلوچستان                      

و منتصب شدن به سمت های اداری و                                                                              
تخصصی و غيره از جمله مهم ترين                                                                                   

 . نمودهای کنونی ستم ملی در ايران هستند                                    
واقعيت اين است که در اين سطح می توان                                                                
گفت که بلی، فدراليسم و توافق نامه اخير                                                                        

اما     .     يک راه حل برای رفع ستم ملی است                                                          
و در چار چوب جامعه                              .     راه حلی بورژوايی                    

اما به هر شکل معتقد است                                   .     ی سرمايه داری                 
که در چارچوب يک دولت مرکزی متشکل                                                    
از حکومت های فدراتيو ملی و منطقه ای                                                                   
می شود به حق برخورداری از زبان مادری                                                    
برای تحصيل، رسانه ها، آداب و رسوم،                                                                    
اختيارات منطقه ای و غيره را به دست                                                                              

الگوی اين وضعيت در کردستان                                                          .     آورد    
عراق وجود دارد و واقعيت اين است که هر                                                         
چند به شيوه بورژوايی اما به هر شکل ستم                                                                

 .   ملی را از ميان برداشته است                          
واقعيت اين است که رفع ستم ملی يکی از                                                                    
مطالبات دمکراتيک است که در چارچوب                                                         
جامعه سرمايه داری قابل تحقق است، چون                                                        
برای تحقق اين مطالبه دستی در پايه                                                                                         
اقتصادی سيستم سرمايه داری برده نمی                                                                      

تا حدودی مثل حقوق زنان که به طور                                                  .     شود   
نسبی در برخی کشورها حقوق خود را                                                                         

اما در مقابل اين آلترناتيو                                              .     کسب کرده اند                    
برای رفع ستم ملی، سوسياليست های                                                                               
کارگری آلترناتيو و استراتژی سوسياليستی                                                        
را قرار می دهند که در ادامه به آن خواهيم                                                                  

 . پرداخت      
 فدراليسم و نمونه های آن                       

فدراليسم قدرت محدود منطقه ايست که                                                                           
هر بخش          .     قوانين حقوقی خاص خود را دارد                                      

 محدودی دارد و                           و      فدرال قوانين منطقه ای                               
دولت منطقه ای حق دارد در محدوده خود                                                                 
از قدرت اجرايی خاص خود برخوردار                                                                   

آنها در چار چوب کلی تر بايد با دولت                                                     .     باشد    
مرکزی هماهنگ باشند و اين سياست ها                                                                     
وبرنامه های کلان دولت مرکزی است که                                                             

نمونه هايی کنونی فدراليسم                                             .     الويت دارند                 

 .   کشورهای آمريکا و آلمان هستند                            
در گذشته و در کشورهای آمريکا و آلمان                                                                  
که قدرت متمرکزی وجود نداشت و قدرت                                                           
های منطقه ای به خطری برای تجزيه آن                                                                  
کشورها تبديل شده بودند، فدراليسم راه حلی                                                            
شد تا بتواند قدرت های منطقه ای را در                                                                              
چارچوب دولتی واحد، ضمن حق                                                                                           
برخورداری از قدرت منطقه ای، يکپارچه                                                         

آمريکا کشوری پهناور بود که با                                                                       .     کند   
حضور مهاجرين و راندن و کشتار                                                                                        
سرخپوستان شکل گرفت و قدرت های                                                                         

فدراليسم در واقع                        .     منطقه ای و محلی داشت                                
سياستی برای متمرکز نمودن قدرت سياسی                                                       

بدين شکل بود که دولت فدرال آمريکا                                                       .     بود   
در سايه وسيعترين سرکوب ملی طی چند                                                                 

در ارتباط با جنايات و                                           .     دهه شکل گرفت                      
کشتارها و کوچ های اجباری سرخپوستان                                                            
اسناد و مدارک تاريخی بسياری وجود دارد                                                         
و فدراليسم در آمريکا کوچکترين آزادی و                                                               
حتی حق زندگی را برای سرخپوستان قائل                                                           

در واقع در آمريکا نه تنها فدراليسم راه                                                      .     نشد   
حل رفع ستم ملی نبود، بلکه حکومت فدرال                                                         
بروی وسيعترين ستم و جنايات ملی بر پا                                                                      

 . شد  
در آلمان نيز دوک نشينان منطقه ای هر                                                                        

يک دارای حد و حدود و قدرتی در مناطق                                                               
تحت نفوذ خود بودند و همين مسئله کشور                                                                  
را در آستانه جنگ و فروپاشی قرار داده بود                                                
و از طرف ديگر يکپارچه شدن آنها در قالب                                            
يک حکومت فدراتيو، موانع اقتصادی و                                                                     
سياسی را از پيش پای پيشرفت سرمايه                                                                           

طرح فدراليسم شرايطی                         .     داری بر می داشت                     
را بوجود آورد تا آنها در قدرت مرکزی                                                                         
شريک شوند و با يک قدرت واحد مرکزی                                                           

فدراليسم در آن کشورها راه                                       .     همکاری کنند             
حلی بود برای ايجاد قدرت مرکزی و نه رفع                                                

در آلمان چيزی به عنوان رفع ستم                                          .   ستم ملی         
ملی وجود نداشت تا بدين شکل بشود آن را                                                               

در آمريکا بلعکس شکل گيری                                        .     از بين برد                
فدراليسم برای تثبيت دولتی بود که خود بر                                                                 

هزاران        .     پايه ستم ملی شکل گرفت                                                                       
سرخپوست که ساکنان اصلی آمريکا بودند                                                           
کشتار شدند و از آمريکا رانده شدند و                                                                                     
کمترين حقی برای آنها در آمريکای  فدرال                                                              
بوجود نيامد و در واقع استناد ناسيوناليست                                                                  
های ايرانی طرفدار فدراتيسم به اين نمونه                                                                 
های تاريخی ارتباطی با رفع ستم ملی ندارد                                                             
و بنا بر اين مقايسه اين نمونه ها که به                                                                                        
کرات مورد استناد ناسيوناليست ها است                                                                       

شکل گيری              .     مثال هايی مع الفارغ هستند                                               
نظام فدراليسم در سوئيس نيز نتيجه تغيير و                                                              

تحولات بعد از انقلاب کبير فرانسه                                          
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سوئيس از              .     و نيز حکومت ديراکتوری بود                                       
 ميلادی دارای نظام کنفدراسيونی                                                     ١٣سده         

  ١٨بود و تنها اتفاقات سياسی در اواخر قرن                                                       
 اروپا است که اين کشور                                      ١٩و اواسط قرن                     

را به تدريج به سمت نظام فدرالی سوق می                                                             
فدراليسم در اين کشور نيز جوابی به                                                           .     دهد   

مسئله ستم بر مليت ها و اقليت های قومی                                                                       
نبود کما اينکه در قانون اساسی سوئيس آمده                                                          

منظور            کنفدراسيون سوئيس، به                               « :     است که        
استحکام اتحاد کنفدراسيون و حفظ و تقويت                                                            

 قانون          » وحدت، قدرت و افتخار ملت سوئيس                                       
 .   اساسی فدرال را تصويب می کند                           

همه اين موارد نشان می دهد که حکومت                                                                    
فدرال، شيوه ای برای تنظيم روابط سياسی و                                         
اقتصادی مابين حکومت مرکزی و ايالات                                                           
بوده است نه پاسخگويی به مسئله ای تحت                                                                

 .   عنوان ستم ملی             
   ُ  کردستان عراق و راه حل آمريکايی ککرد                               

اما نمونه کردستان عراق شايد بيشتر از همه                                                        
مورد استناد و نزديک به شرايط کردستان                                                                

واضح است که ستم                               .     ايران به نظر برسد                               
ملی تحت حاکميت دولت صدام در کردستان                                                     

مردم      .     عراق به شديدترين شکلی اعمال ميشد                                          
کردستان عراق نمی توانستند به زبان خود                                                               
تحصيل کنند و يا حتی سهم بسيار ناچيزی از                                         
اقتصاد عراق به اين منطقه اختصاص                                                                             

به دليل مبارزاتی که در اين رابطه                                                        .     داشت    
وجود داشت، همواره سرکوب و کشتار                                                                       
کردها در منطقه شديدا اعمال ميشد و دولت                                                            
صدام مردم کردستان عراق را از حد اقل                                                                     
امکانات محروم نگهداشته بود و بدين شکل                                                           
مبارزه برای رفع ستم ملی همواره عرصه                                                             

به هر         .     ی اصلی فعاليت سياسی در آنجا بود                                               
اتحاديه ميهنی و                                 -شکل  ناسيوناليست ها                                     

سردمدار مبارزه ضد                           -حزب دمکرات عراق                   
ستم ملی بودند و با بروز جنگ اول آمريکا                                                                
و عراق و تغيير توازن قوای نظامی ، اين                                                                   
دو حزب وارد مبارزه ای وسيعتر با دولت                                                                
مرکزی شدند، که با راه حل آمريکايی برای                                                          
کردستان عراق و  جنوب عراق، شرايط                                                                    

ناتو منطقه پرواز                          .     بيش از پيش تغيير کرد                                    
 درجه برای دولت عراق                      ٣۶ممنوعه در مدار                

اعلام کرد و بدين شکل دست دولت صدام                                                               
راه     .     در سرکوب کردستان عراق کوتاه شد                                                  

                                      ُ حل آمريکايی ککرد، شرايط را برای تثبيت                          

                               ُ قدرت منطقه ای احزاب ککرد عراق ايجاد                                     
با توجه به اين موقعيت و شرايط                                                                       .     کرد   

پارلمان عراق ايجاد شد و دو حزب دمکرات                                                     
عراق و اتحاديه ميهنی کردستان عراق با                                                                    
داشتن اکثريت مطلق در اين مجلس حاکميت                                                      

با توجه به                  .     منطقه ای خود را ايجاد کردند                                             
                     ُ شرايط بحرانی عراق، احزاب ککرد توانستند                                  
در دولت مرکزی نيز سهم و قدرت قابل                                                                         
توجهی کسب کنند و حدود چهل در صد در                                                            
آمد نفتی منطقه ی کرکوک را کسب کنند و                                                                
به دليل تنها راه ارتباطی عراق با ترکيه از                                                                   
طريق کردستان عراق، سهم قابل توجهی نيز                                                 

اين     .     از گمرک و تجارت بدست آوردند                                                             
وضعيت الگوی ناسيوناليست های کردستان                                                   
ايران شده و تلاش دارند تا کردستان ايران                                                                  

 . را نيز همانند کردستان عراق، فدراليزه کنند                                         
ايجاد دولت کردستان عراق و سهيم شدن آن                                                         
تحت شرايط ذکر شده توانست ستم ملی در                                                               
کردستان عراق را به شيوه ای بورژوايی                                                                   
پايان دهد و به هر شکل اکنون مردم                                                                                          
کردستان عراق می توانند به زبان مادری                                                                  
درس بخوانند و يا رسانه های کرد زبان                                                                           
داشته باشند و از فرهنگ و رسوم خود                                                                               

اما همانطور که می دانيم                                 .     آزادانه بهره ببرند                      
اين وضعيت در سايه ی تهاجم آمريکا و ناتو                                                         

حمايت امپرياليستی                     .     به عراق متحقق گرديد                             
برای ايجاد منطقه ممنوعه پرواز در نتيجه                                                                
                                 ُ خوش خدمتی احزاب ککرد عراق و تامين                                 

اگر     .     منافع امپرياليست های غربی ايجاد شد                                                
در کردستان عراق کمترين درجه ای از                                                                       
وزنه ی نيروهای سوسياليست و انقلابی                                                                     
وجود داشت و حتی اگر بدون آن نيز منافع                                                                 
امپرياليست ها تامين نميشد، امکان ايجاد                                                                        
چنين منطقه ای و حمايت از دولت فدرال                                                                     

در همين راستا                 .   ککرد عراق وجود نمی داشت ُ                       
است که احزاب ناسيوناليست ايرانی نيز راه                                                         
حلشان را از طريق تامين منافع امپرياليستی                                                          

در جريان پيشبرد چنين                                          .     دنبال می کنند                           
منافعی است که  مهتدی و ساير سران                                                                                  
ناسيوناليست کردستان به آمريکا سفر کرده                                                            

هر يک         .     و با رهبران کاخ سفيد ديدار نمودند                                             
از شاخه های حزب دمکرات نيز واضح                                                                   
است که مشکلی با تامين منافع غرب ندارند                                                            
و هم اکنون نيز از آنها کمک مالی دريافت                                                                  

 .   می کنند       
بنا بر اين رفع ستم ملی به اشکال مختلفی                                                                          
ممکن و قابل تحقق است و واضح است که                                                              
از زاويه منافع طبقه کارگر مبارزه برای                                                                       
تحقق اين مطالبه دمکراتيک ضروری و                                                                  
قابل پشتيبانی است، اما ما سوسياليست ها از                                                           
زاويه منافع طبقاتی کارگران تلاش داريم که                                                       
هر تغيير و تحول دمکراتيکی به رهبری                                                                    

طبقه کارگر و به شيوه ای انقلابی صورت                                                             
گيرد، چرا که دست آوردهای آن و نتيجه آن                                                          
به امر پيشروی به سوی انقلاب سوسياليستی                                                     

همانطور که يک انقلاب                               .     کمک خواهد کرد                   
دمکراتيک برای کنار زدن مناسبات فئودالی                                                    
اگر به رهبری طبقه کارگر می بود، طبيعتا                                                            
به نفع طبقه کارگر و در راستای تحقق                                                                                

همانطور که به                             .     سوسياليسم قرار داشت                                 
درستی ما سوسياليست ها در زمان حمله                                                                    

شکل     -آمريکا به عراق آن را محکوم کرديم                                                      
گيری کانون کمونيسم کارگری در حزب                                                                  
کمونيست ايران توسط منصور حکمت،                                                                  
ايرج آذرين و رضا مقدم و در نتيجه همين                                                                   
موضع گيری شکل گرفت و در نهايت نيز                                                             
منجر به انشعاب در حزب کمونيست ايران                                                           

هر نوع راه حل امپرياليستی و از                                              )     ٢( گرديد     
بالا را نيز که منافع توده ها را ناديده گرفته                                                                     
و تامين کننده منافع هر نوع از سرمايه داری                                           

در کردستان عراق هم                    .   باشد محکوم می کنيم                    
نه فاصله طبقاتی از ميان رفت و نه طبقه                                                                         
کارگر و مردم در موقعيت سياسی برتری                                                              

همانطور که گفته شد، مبارزه                                          .     قرار گرفتند             
برای رفع ستم ملی در کردستان عراق با راه                                           
                                       ُ حل آمريکايی ککرد تلفيق شد و به همين دليل                        
نيز سوسياليست ها نمی توانستند و نبايد از                                                                  
آن پشتيبانی می کردند و يا به دنبال آن می                                                                        

 . افتادند       
تفاوت های کردستان عراق با کردستان                                                                     

 ايران     
کردستان عراق هر چند هميشه فقر و                                                               در        

نداری از جمله مشخصات آن بوده، اما                                                                             
واقعيت اين است که در شرايط ايجاد منطقه                                                            
کردنشين و به رسميت شناخته شدن احزاب                                                         
و دولت محلی آن، يک بخش از مطالبه مردم                                       
کردستان در آن دوره که رفع ستم ملی بود،                                                              

اما با توجه به اينکه مبارزه                                         .     برطرف گرديد             
طبقاتی در کردستان عراق به چنان مدارج و                                                      
مراحلی نرسيده که شاهد صف بندی احزاب                                                       
و يا گروهای مستقل کارگری و سوسياليستی                                                     
باشيم و لذا با رفع ستم ملی در کردستان                                                                               

 .     عراق برای يک دوره ثبات نسبی پديد آمد                                    
اما در کردستان ايران وضعيت کاملا                                                                                 

کردستان ايران نيز                           .     متفاوت بوده و هست                               
  ۵٧همانند ديگر مناطق ايران پس از انقلاب                                                     

تحت تاثير شرايط و فضای انقلاب قرار                                                                       
گرفت و به سرعت کومله و جناح چپ                                                                            

کردستان ايران به                      .     جنبش در آنجا فعال شدند                              
اين دليل که مطالبه رفع ستم ملی را نيز در                                                                    
دستور کار داشت و مردم با تلفيق اين مطالبه                                           
با ديگر مطالبات اقتصادی و سياسی جنبش                                                            

 زنده نگاه                ۵٧در آن منطقه را پس از انقلاب                                          
داشتند و رودروی قدرت سياسی                                                  
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و در نهايت و پس از يک                             .   جديد قرار گرفتند                  
دوره جنبش اعتراضی خيابانی، مبارزه به                                                              
رودرويی نظامی کشيده شد و کردستان                                                                        
صحنه ی حدود يک دهه جنگ مسلحانه ی                                                          

از همان ابتدای شکل گيری                                 .     توده ای  گرديد                    
جنبش در کردستان نيروی چپ راديکال                                                                    
وزنه ای قوی در جنبش بود و با پيشرفت                                                                     
آن، هر روز بر پتانسيل انقلابی آن افزوده                                                                    

تاثير گذاری نيروهای راديکال چپ بر                                                   .     شد  
جنبش کردستان و بلعکس جنبش کردستان                                                           
بر جناح چپ جنبش هر چه بيشتر بر                                                                                    

با تمام فراز و نشيب                               .     راديکاليسم چپ افزود                       
های جنبش در کردستان و حتی پس از                                                                             
سرکوب مبارزه مسلحانه توده ای و حاکميت                                                     
کامل رژيم و بيش از يک دهه خفقان و                                                                               
سرکوب سنگين ارتجاع در دهه هفتاد، با                                                                     
تغييرات نسبی اقتصادی و اجتماعی در                                                                         
کردستان و به صحنه آمدن فعالين کارگری و                                          
رهبران عملی،  جنبش مردمی کردستان                                                                    

  –نيزتحت تاثير قرار گرفت و در اين دوره                                                          
جنبش کارگری در ايران                                          -دهه ی هشتاد                         

تحرک بيشتری يافت و دهها کارگاه و                                                                                  
کارخانه ورشکسته و نيمه ورشکسته صحنه                                                   

و هر چند که                             .     های مبارزه کارگران شد                                     
کردستان کمتر صنعتی بود و هست، اما به                                                              
هر شکل کارگران در کردستان نيز در                                                                          
مبارزات يک دهه گذشته فعال بودند و در                                                                  
نتيجه اين جنبش و مبارزات کارگری طيفی                                                          
از فعالين کارگری، تشکل های کارگری و                                                             
رهبران عملی جنبش کارگری به صحنه                                                                   

در ميان احزاب و گروه های سياسی                                                  .     آمدند     
نيز تجزيه طبقاتی بيشتر شد و گرايش                                                                                 
سوسياليسم کارگری و جناح چپ جنبش                                                                     
کارگری به بخشی لاينفک از جنبش در                                                                       

همواره        .     ايران و کردستان تبديل شده است                                                   
مبارزات کارگری که در کردستان ايران                                                                  
جريان داشته و با مطالبه اقتصادی در                                                                                  
صحنه بوده هر چه بيشتر جامعه را به راه                                                                   

.   حل سوسياليستی و انقلابی متمايل می کند                                                            

امروزه طبقه کارگرکردستان همان طبقه ای                                                     
است که به همراه سايرهم طبقه ای های خود                                                        
درسراسرايران قطعنامه ها ی اول ماه می                                                                
را خطاب به زحمتکشان کردستان و ايران                                                             
منتشر می کند که  درنوع خود بی                                                                                                   

دراين قطعنامه ها به درست                                                        .     نظيراست       
تمامی خواسته ها ومطالبات رفاهی و سياسی                                                
توده های زحمتکش کردستان و ايران                                                                               
فرموله شده است و اين گامی به پيش                                                                                      
درجنبش کارگری کردستان محسوب می                                                              

مبارزه برای رفع ستم ملی امروز می                                                  .     شود   
تواند درليست مطالبات طبقه کارگر                                                                                       
کردستان بگنجد و در مقابل راه حلهای                                                                              
بورژوازی، طبقه کارگر و سوسياليست های                                                  
کارگری نبايد ميدان اين مبارزه را به نفع                                                                         

رفع ستم ملی تنها                              .     اين نيروها خالی نمايند                                  
هنگامی می تواند برای زحمتکشان کردستان                                                 
رفاه و آسايش و زندگی انسانی به همراه                                                                          
داشته باشد که از زاويه منافع طبقاتی                                                                                       

تنها با گفتن اينکه                                              .     کارگران حل شود                              
بورژوازی و نيروهايش و يا ناسيوناليست ها                                                 
نمی خواهند و يا نمی توانند و يا اينکه اين                                                                           
ها نيرويی ندارند و برای مردم شناخته شده                                                               
هستند، نمی توان هژمونی بر اين مبارزه                                                                      
                               ً برحق را تامين نمود، و عملالا نيروهای                                              

 .   راست در اين ميان پرچم دار خواهند شد                                   
مطالبه نان و آزادی همواره بخش لاينفکی                                                                
از جنبش کارگری و مردمی در کردستان و                                                         
در ايران است و بنابر اين هر مبارزه ای                                                                         
برای رفع ستم ملی در کردستان ايران با                                                                          
مبارزه برای سوسياليسم و نان گره خورده و                                                       

با وجود استبداد                       .     از آن تفکيک ناپذير است                                    
شديد در ايران و کردستان، هر سال در اول                                                            
ماه می کردستان يکی از پيشروترين مناطق                                                       
در برگزاری اين روز جهانی است و در                                                                     
ارتباط با ايجاد تشکل های کارگری و                                                                                   
سياسی کردستان ايران يکی از مناطقی بوده                                                        
و هست که بيشترين هزينه را در اين راه                                                                        

مبارزه طبقاتی در کردستان ايران                                        .     داده است          
بسيار پيشروتر از ديگر مناطق کرد نشين                                                                

در کردستان                  .     در کشورهای مجاور است                                      
ايران طی ساليان طولانی، در خلال مبارزه                                                        
برای رفع ستم ملی مبارزه با ناسيوناليسم نيز                                                          

هر چند هنوز جنبش و                                  .     فعال بوده و هست                         
احزاب با نفوذ در کردستان دارای نقاط                                                                             
ضعف بسياری هستند که ما انتقادات خود را                                                        

به صراحت نسبت به آن گفته ايم، اما به هر                                                                 
شکل اوضاع سياسی در کردستان ايران قابل                                                   

بنا بر اين                    .     قياس با کردستان عراق نيست                                           
الگوبرداری از کردستان عراق برای ايران                                                       
و تلاش برای به کرسی نشاندن رفع ستم ملی                                       
                                ُ به وسيله راه حل آمريکايی ککرد، از پايه                                             

جنبش در             .     مادی  ضعيفی برخوردار است                                        
کردستان با هر تحرکی برای رفع ستم ملی،                                                           
به سرعت جنبش کارگری و مبارزه برای                                                             

در    .     نان و آزادی را نيز به ميدان می آورد                                                             
واقع در چند دهه گذشته مطالبه نان و آزادی                                                            
به مراتب برای کارگران و مردم کردستان                                                              

اگر کردستان               .     در الويت قرار داشته و دارد                                        
عراق در يک شرايط جنگی و بحرانی و با                                                             

پرو غربی  اجرای                         -رهبری احزاب ناسيونال                        
راه حل آمريکايی را برای رفع ستم ملی                                                                         
پذيرفت، واضح است که کردستان ايران با                                                            
چنين پيشينه ی مبارزاتی و وزنه قوی جنبش                                                      
کارگری و نيروهای چپ راه را برای راه                                                                 

در    .     حل امپرياليستی باز نخواهد گذاشت                                                           
کردستان عراق با رفع ستم ملی، جنبشی                                                                      
فراتر از آن برای پيشروی طبقه کارگر در                                                             
نگرفت، اما آيا کردستان ايران با هر تحول                                                               
سياسی و اجتماعی که پايه ی استبداد را                                                                            
سست کند، فقط به سمت رفع ستم ملی گام بر                                        
می دارد؟ وضعيت کردستان ايران و                                                                                  
کردستان عراق از زمين تا آسمان با هم                                                                             
متفاوتند و هر چند در کردستان ايران هم به                                                                
هر شکل ناسيوناليست ها به پشتوانه ستم ملی                                          
و حمايت های امپرياليستی از حد اقل پايه و                                                              
نفوذی برخوردارند، اما راه برای آنها باز                                                                     
نيست و نمی توانند الگوی کردستان عراق                                                              

 . را در کردستان ايران پياده کنند                              
استراتژی حزب مهتدی و حزب دمکرات،                                                        
همانطور که از بيانيه شان معلوم است تنها                                                                 

بنا بر اين مطالبه                                         .     رفع ستم ملی است                                     
اقتصادی که سال ها است در راس مطالبات                                                        
توده های کردستان قرار دارد و فقط با لغو                                                                   
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد قابل تحقق                                                     

.   است، نمی تواند در دستور کار آنها باشد                                                                   
آنها در زمينه رفع نابرابری های عظيم                                                                             
طبقاتی تنها به واژه نامفهوم و گله گشاد                                                                                

برای مردم کردستان اشاره می                                                      "     عدالت     " 
کنند، واژه ای که معنا و مرزهای آن تنها                                                                          
توسط خود سرمايه داری کردستان قرار                                                                     

همانطور         .     است که مشخص شود                               

 !ســــرنــــگــــون بــــاد جــــمــــھــــوری اســــلامــــی

کردستان، ستم ملی و 
 استراتژی های سیاسی

٩ 



 

 

که گفته شد مطالبه نان و آزادی در کردستان                                                          
و در        . ايران با رفع ستم ملی گره خورده است                                                

پروغربی با ناديده                               -نتيجه احزاب ناسيونال                            
گرفتن اين مسئله سعی دارند صرفا پرچم                                                                     
دار ستم ملی باشند، و عملا ناچارند با اين                                                                       
کار در مقابل جنبش کارگری و توده ای                                                                          

 . بايستند       
چرا راه حل اين دو جريان در چار چوب راه                                                          

 امپرياليستی است؟                -حل آمريکايی           
هر چند در بيانيه اين دو حزب و در هيچ                                                                          
جای ديگری نيز رسما سخنی از راه حل                                                                     
امپرياليستی وجود ندارد، اما از يکسو                                                                                 
موقعيت اين احزاب و سفرهای مهتدی به                                                                  
کاخ سفيد در چند سال گذشته برای جلب                                                                          
حمايت آمريکا و کمک گرفتن از آن و از                                                                     
سوی ديگر حمايت از شيوه ی حاکميت                                                                         
دولت کردستان عراق، و نه تنها  محکوم                                                                       
نکردن حمله ناتو به عراق بلکه استقبال و                                                                      
تاييد اين نوع راه حل و تلاش برای ايجاد                                                                         
زمينه لازم حمله غربی ها، اين احزاب را                                                                  
                     ُ در موقعيت راه حل آمريکايی ککرد قرار می                                    

واضح است که آنها با کمک هايی که                                                         .     دهد   
از غرب می گيرند، تلاش داشته و دارند،                                                                   
موقعيت خود را با راه حل آمريکايی  تقويت                                                           

در واقع اين احزاب شيوه ی شکل                                                          .     نمايند      
گيری دولت منطقه ای کردستان عراق توسط                                      
امپرياليست ها را تنها راه ممکن برای                                                                                 
                                ُ رسيدن بورژوازی ککرد به قدرت می بينند و                         
بر همين اساس نيز نه تنها از آن راه حل                                                                             
حمايت کردند، بلکه پس ازآن منافع خود را                                                              
هر چه بيشتر با منافع آمريکا و غرب گره                                                                   

واضح است که آنها تنها به پشتوانه                                                              .     زدند    
نيرويی توده ای در کردستان ايران نمی                                                                         
توانند قدرت بگيرند، چرا که در طی چند                                                                      
دهه گذشته و رشد مبارزه طبقاتی در ايران                                                              
و کردستان ايران، نفوذ ناسيوناليست ها در                                                               

 در نتيجه آنها                         و    کردستان ايران کاهش يافته                                
ناچارند اين خلاء قدرت را با نيرويی                                                                                     

 .   جبران نمايند              -امپرياليستی             -خارجی     
از سوی ديگر آنها بنا به ماهيت طبقاتی و                                                                        
موقعيت خود از تکيه زدن بر نيروهای                                                                           
سرمايه داری جهانی در مقابل راه حل                                                                               
انقلابی ابايی ندارند و حتی از آن نفع می                                                                          

استراتژی اين احزاب ناسيوناليست که                                               .     برند    
                           ُ به قدرت رسيدن بورژوازی ککرد با تحقق                                       

رفع ستم ملی است، تناقضی با تامين منافع                                                                  
  -برای آنها اهميتی ندارد                                .     امپرياليستی ندارد                   

که        -و چه بسا که منافعی در بر دارد                                                                               
به اسراييلی                 ...       کردستان ايران و عراق و                                          

ديگر تبديل شوند و پايگاه نظاميان آمريکايی                                                         
هنگامی که رژيم بشار اسد                                                   .     باشد    ...       و         

بخشی از خاک کردستان سوريه را تخليه                                                                  
ک   . ک . کرده و نيروهای کردی وابسته به پ                                                 

کنترل موقت شهرها را به دست می گيرند                                                               
نيروهای ناسيوناليست در ايران سر از پا                                                                     
نشناخته و تبريکات و تهنيات خود را روانه                                                             

قدرت      .     احزاب کردی سوريه می کردند                                                       
گيری اين حزب در سوريه تنها نتيجه توازن                                                        
قوای سياسی قدرت های  منطقه ای است؛                                                                
همچنانکه به قدرت رسيدن ناسيوناليستها در                                                         
عراق نتيجه همين پروسه بود و هم اکنون                                                                    
نيز حکومت کردی عراق هنوزنمی تواند نه                                                      
در مقابل توپ باران مداوم کردستان عراق                                                             
از طرف رژيم ايران و نه در برابر حملات                                                          
هوايی ترکيه واکنشی از خود نشان دهد زيرا                                                       
به خوبی می داند که اين حکومت کارکرد                                                                   
سياسی مشخصی در منطقه دارد و اين                                                                             
کارکرد را مديون اين توازن قوای سياسی                                                                

 .   بين قدرت های منطقه ای و آمريکا است                                  
در واقع فدراليسم را بايد در چارچوب صف                                                         
بندی های سياسی در منطقه و احزابی که                                                                     
پشت اين راه حل قرار گرفتند نيز بررسی                                                                  

فدراليسم يک موضوع صرفا انتزاعی                                              .     کرد   
و بی ارتباط با شرايط و صف بندی های                                                                        

فدراليسمی که از جانب دو                                             .     سياسی نيست              
پرو غربی کردستان ايران                                    -جريان ناسيونال                

مطرح شده، در خدمت هموار نمودن راه                                                                   
به    .     برای تامين منافع امپرياليستی است                                                                

عبارتی ديگر هر چند فدراليسم راه حلی                                                                         
برای رفع ستم ملی در چار چوب بورژوايی                                                      
دارد، در اين مورد مشخص احزاب                                                                                      
                                       ُ ناسيوناليست ککرد، راه جهنم را برای مردم                         

آنها جنبش رفع                   !     کردستان سنگفرش می کنند                              
ستم ملی را به سکوی پرشی برای تامين                                                                        
منافع امپرياليست های غربی تبديل می کنند،                                                        
تا از اين راه به قدرت رسيدن بورژوازی                                                                    

 . ککرد نيز ممکن گرددُ                 
 توافق نامه و آزادی های سياسی                              

سطح ديگری را که در ارتباط با اين توافق                                                                
نامه و بحث آزاديهای دموکراتيک مطرح                                                                
شده و بايد به آن پرداخت اين سوال است که                                                               
آيا نيروها و احزاب بورژوايی احزاب                                                                               

پروغربی توان برقراری و مهمتر                                            -ناسيونال        
از آن تضميين و حفظ آزاديهای دموکراتيک                                                       

 را دارند؟           
همچنانکه در بالا مختصراا اشاره کرديم اين                               ً                           
نيروها برای تامين آزاديهای دموکراتيک                                                                  

مطرح شده، دستی به زيربنای اصلی جامعه                                                      
نبرده و سيستم سياسی شان کماکان بر سيستم                                                       

"   عدالتی      " اقتصادی سرمايه داری با چاشنی                                                  
سوال در اينجا اينست که                                .     استوار خواهد بود                    

پس تکليف شکاف عظيم و نابرابری طبقاتی                                                      
موجود در اين جامعه چه می شود؟ و اگر                                                                     
فردا طبقه کارگر کردستان برای پايان دادن                                                             
به اين نابرابری بسيج شد و حق مالکيت                                                                           
فردی را تهديد کرد آيا آزاديهای سياسی                                                                            
شامل آنها هم می شود؟ برای پی بردن به                                                                        
جواب اين سوال ها احتياجی به حافظه بلند                                                                  

در همين دوره اخير با                                  .     مدت تاريخی نيست                     
پيش آمدن بحران وسيع اقتصادی در                                                                                    

دموکرات و تهاجم کم                                            -کشورهای ليبرال                    
سابقه دولت های سرمايه داری به حقوق و                                                                
مزايای توده های طبقات پايين برای جبران                                                            
ورشکستگی بانکها و موسسات مالی،                                                                            
واکنش های وسيعی را علی الخصوص در                                                        
کشورهايی که بيشتر دچار بحران شده اند از                                                       
طرف توده ها شاهد بوديم اما در مقابل آنها                                                                  
هميشه نيروهای ضد شورش با تجهيزات                                                                
کامل می ايستادند تا وظيفه خود را که                                                                                     

"   امر مقدس مالکيت خصوصی                             "     حفاظت از              
به    "     نظم، نظم          " به بهانه و با شعار هميشگی                                             

تصاوير خشونت بار برخورد                                   .     انجام رسانند              
پليس با معترضان در اين کشورها خود                                                                         
گويای پايبندی سيستم سرمايه داری به همان                                                         

در اين کشورها                 .   است   "   حقوق بشر        " چند ماده            
آدمها حق اعتراض و تظاهرات دارند اما اين                                         

"   حفظ حق مالکيت خصوصی                         " حق به وسيله                   
 .   محدود شده است             

در    فقط           « :     لنين به درستی اشاره می کند که                                             
طبقه کارگر است که دموکراتيسم می تواند                                                           
طرفدار بی قيد و شرط و بدون تزلزل،                                                                               
طرفداری که هيچ وقت به عقب برنمی گردد                                                      

در هيچ يک از طبقات، دستجات و                                            .     پيدا کند          
قشرهای ديگر اهالی خصومت نسبت به                                                                 

نيست، دموکراتيسم                    بلاشرط         حکومت مطلقه                   
بورژوازی          ...       آنها همواره به عقب می نگرد                            

از دموکراسی شدن تام رژيم سياسی و                                                                          
اجتماعی می ترسد و هر آن ممکن است بر                                                         
ضد پرولتاريا با حکومت مطلقه عقد اتحاد                                                             

 .(4) «. ببندد     
 دچار           ۵٧جامعه کردستان، بعد از انقلاب                                                     

تغيير و تحولات اجتماعی و اقتصادی و                                                                       
نمودهای         .     سياسی گسترده ای شده است                                                       

سيستم سرمايه داری در تمامی زوايای                                                                             
زندگی اجتماعی در جامعه کردستان رسوخ                                                     

صنعت و تجارت و کشاورزی                                        .     کرده است            
 رشد        ۵٧به نسبت دوره قبل و بعد از انقلاب                                                   

چشمگيری داشته است و همين مسئله بر                                                                     
روی تغيير بافت طبقاتی و                                                                             

کردستان، ستم ملی و 
 استراتژی های سیاسی

١٠ 



 

 

.   اجتماعی کردستان هم تاثير گذاشته است                                                               
امروز ميزان سواد در بين مردم کردستان                                                                

ديگر در جامعه                               .     بسيار بالا رفته است                                          
کردستان به ندرت می توان پديده بی سوادی                                                        
را مشاهده نمود و قشر جوان اين جامعه                                                                           
اکثراا دارای سواد آکادميک و دانشگاهی                      ً                                                 

زنان کردستان امروز بخش زيادی                                                .     هستند     
از نيروی کار اين جامعه را تشکيل می                                                                            
دهند، درصد بالايی از آمار دانشجويان در                                                               

استفاده از              . کردستان مربوط به زنان می باشد                                       
تکنولوژی های ارتباطاتی در اين جامعه به                                                            
شدت گسترده شده است و جوانان به شبکه                                                               
های اجتماعی اينترنتی وصل هستند و با اين                                                         
شيوه با تمامی تغييرات و تحولات جهانی در                                                        

 . ارتباط هستند            
طبقه کارگر در کردستان به شدت گسترده                                                               

بخشی از اين طبقه در                                                     .     تر شده است                          
شهرهای بزرگ و صنعتی تر ايران در حال                                                     
کار کردن و يا در جستجوی کار هستند و                                                                     

نسل     .     بخش ديگری در کردستان مانده اند                                                        
جديد طبقه کارگر همان نسل متولد شده اوايل                                                        

 است و اين نسل امروز نسل                                                            ۵٧انقلاب           
آگاهی نسبت به امور سياسی، اقتصادی و                                                                 

پا به پای اين                           .     فرهنگی جامعه ايران است                                  
تغيير و تحولات اجتماعی شکاف طبقاتی و                                                         

.   نابرابری اجتماعی بسيار گسترده شده است                                                   
آمار بيکاری در کردستان بسيار بالا است،                                                             
دستمزدهای بسيار پايين علی الخصوص در                                                     
مورد نيروی کار زنان و کودکان، نبود                                                                            
امنيت شغلی و نبود هر گونه بيمه بيکاری و                                                             
بيماری فراگير، اخراج های دسته جمعی،                                                               
نابرابری شديد بين زنان و مردان چه در                                                                        
محيط های کار و چه در محيط های زندگی                                                           
و دهها مورد ديگر از جمله نشانه های                                                                                
زندگی فلاکت بار توده زحمتکش و کارگر                                                            

بحران اقتصادی اخير هم                                   .     اين جامعه است                     
که هر چه بيشتر گلوی اين طبقه را به مانند                                                                  
ساير هم طبقه ای هايش در سراسر ايران                                                                   

 .   فشرده است         
مبارزه انقلابی و مسلحانه مردم کردستان                                                                  

 تا         ۵٧از سال                    -ايران طی حدود يک دهه                                      
تاثيرات عميقی بر اين جامعه داشته و                                                            -۶٧

مبارزه طبقاتی را تشديد کرده و تجربيات                                                                     
.   زيادی برای جنبش به يادگار گذاشته است                                                            

طی همه ی مبارزات گذشته مطالبات سياسی                                                  

و اقتصادی وسيعی شکل گرفته که يکی از                                                             
دقيقا به دليل همين                              .     آنها رفع ستم ملی است                                

پيشروی در عرصه مبارزه طبقاتی است که                                                     
 . نقش ناسيوناليست ها کمرنگ شده است                                

                        ً همچنانکه در جای ديگری قبلالا اشاره کرده                                    
ايم، همين تغييرات دربافت و بدنه اجتماعی                                                             
طبقه کارگرو نيز بالا رفتن آگاهی کارگران                                                          

 با       ٨٣کردستان بود که دردوره اخيرودرسال                                            
برگزاری اول ماه می درشهرسقز،جنبش                                                              
کارگری را وارد دوره ديگری ازفعاليت                                                                    

درچند سال اخيرهم کارگران                                              .     خود نمود              
کردستان يک پايه مهم اعتراضات کارگری                                                       

اول ماه می ها با هرشيوه                                       .     درايران بوده اند                    
ممکن درخيابان ها و يا دراماکن بيرون                                                                           

طبقه      .     شهربرگزارگرديده است                                                         
کارگرکردستان تجربه فعاليت درخفقان                                                                       

  ۶۴آورترين شرايط ممکن يعنی درسالهای                                                      
فضای سرکوب                  .      را با خود دارد                                         ۶٩تا          

واختناق هميشه يک پايه اصلی مبارزه                                                                             
کارگران درکردستان به مانند ساير نقاط                                                                        
ديگرايران بوده است وبا تمامی اين ها                                                                                 
کارگران وفعالين کارگری درکردستان به                                                               
مبارزه خود ادامه داده اند و امروز چهره                                                                        
های سر شناسی در جنبش کارگری کردستان                                     

  .وجود دارند          
امروزه طبقه کارگر کردستان به همراه                                                                          
سايرهم طبقه ای های خود درسراسرايران                                                           
قطعنامه های اول ماه می را رو به جامعه                                                                     
کردستان وايران انتشار می دهند، که درنوع                                                       

دراين قطعنامه ها به                                     .     خود بی نظيراست                        
درست تمامی خواسته ها و مطالبات رفاهی                                                          
وسياسی توده های زحمتکش کردستان و                                                                  

و اين گامی به پيش                             .     ايران فرموله شده است                          
درجنبش کارگری کردستان محسوب می                                                              

 . شود   
نيرو و گرايش چپ و سوسياليست هم که از                                                          

 هميشه در جامعه                                             ۵٧قبل از انقلاب                                          
کردستان وجود داشته است و علی                                                                                            
الخصوص بعد از انقلاب ميزان تاثيرگذاری                                                    
اين گرايش بر جنبش توده ای دوره انقلاب                                                                

 هر چه بيشتر شده و در اين دوره                                                      ۵٧بهمن        
کمونيستهای کردستان توانسته اند رهبری                                                                
يک مبارزه توده ای در کردستان بر عليه                                                                    
رژيم و نيز بر عليه ناسيوناليسم را در دست                                                              

گرايش سوسياليستی در کردستان                                                 .     بگيرند      
هميشه نه تنها خاری در چشم رژيم بلکه                                                                         
خاری در چشم ناسيوناليسم کردستان هم بوده                                                     
است و همين مسئله نيز باعث شد در دوره                                                                
های مختلف همين نيروهای ناسيوناليست                                                                
دست به کشتار سوسياليست ها در کردستان                                                        

 . بزنند     
در اين دوره نيز با توجه به تحرکات جديد                                                                    

طبقه کارگر و علی رغم سرکوب و کشتار                                                              
، گرايش سوسياليستی در                                   ۶٠رژيم در دهه                         

اين گرايش مطالبات                           .     کردستان وجود دارد                         
راديکال سياسی و اقتصادی طبقه کارگر                                                                    
کردستان را نمايندگی می کند و پايه اصلی                                                                  

 . تقويت جنبش کارگری کردستان است                             
از بين بردن اين فاصله عميق طبقاتی و اين                                                               
نابرابری های شديد اجتماعی در کردستان نه                                             

"   با مزين کردن هيچ پلاتفرمی با شعار                                                                            
، که تنها با دست بردن به                                                        " اجرای عدالت               

ريشه های اقتصادی اين ستم و نابودی                                                                               
مالکيت خصوصی و برقراری سوسياليسم                                                        
امکان پذير است و اين مسئله هم خط                                                                                        
قرمزهای سيستم سرمايه داری هستند که به                                                         
هنگام به خطر افتادن تنها چيزی که از                                                                                 
بندهای حقوق بشر به يادشان می ماند                                                                                   
حفاظت از همان اصل مقدس يعنی مالکيت                                                          

پيشروی جنبش کارگری و                              .     خصوصی است           
جنبش سوسياليستی مثل هميشه خار چشم                                                                 
ناسيوناليست ها خواهد بود و فردای                                                                                          
سرنگونی جمهوری اسلامی نيروهای                                                                        
ناسيوناليست رودرروی گرايش سوسياليستی                                              
و نيز جنبش کارگری قرار خواهند گرفت و                                                        
آن موقع است که آنها در قالب منجيان                                                                                    
مالکيت خصوصی بر روی هر خواسته و                                                           

تجربه       .     مطالبه دموکراتيک پا می گذارند                                                       
تاريخی جريانات ناسيوناليست کردی                                                                               

  ۵٧دردوره اخير يعنی بعد ازانقلاب بهمن                                                           
نشان داد که اين جريانات به هيچگونه پايبند                                                               
رعايت اصول دموکراتيک و آزادی های                                                                

آنها در حاليکه هنوز                                   .     سياسی نخواهند بود                         
قدرت سياسی را در کردستان به دست                                                                             
نداشتند دست به کشتار نيروهای کمونيست و                                                      
چپ کردستان زدند و با اين کاربه رژيم                                                                           
جمهوری اسلامی چراغ سبزنشان دادند که                                                          
اگر قدرت درکردستان در دست آنها باشد،                                                              
دست کمی از رژيم برای سرکوب يک                                                                         
حرکت وجنبش راديکال توده ها نخواهند                                                                    

کمونيست های کردستان هنوز کشتار                                          .     داشت    
اعضای پيکار در بوکان وکشتار پيشمرگان                                                        
کومله را درجريان جنگ طبقاتی درکردستان                                       
از جانب حزب دموکرات از ياد نخواهد برد،                                        
هرچند خود سران کومله آن را از ياد برده                                                                  

سوسياليست ها ازياد نخواهند برد که                                                             .     اند   
هنگامی که در کردستان و ايران فعالين                                                                           
سياسی به جوخه اعدام سپرده ميشدند حزب                                                          
دموکرات دوتن از رهبران سياسی خود را                                                             
بر سر ميز مذاکره مخفی با رژيم سرکوب                                                               

وبازهم سوسياليست ها ازياد                                         .     از دست داد                  
 ودراوج سرکوب                       ٨٨نمی برند که درسال                                     

توده ها درخيابان های شهرهای ايران                                                                               
واعدام های پی درپی، حزب                                                                   

کردستان، ستم ملی و 
 استراتژی های سیاسی
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دموکرات کردستان ازرژيم ميخواهد که                                                                     
اجازه بازگشت به کردستان ايران را به آن                                                                  
ها بدهد تا در زير نظارت قانون احزاب                                                                           

 . درکردستان فعاليت نمايد                      
نمونه خارجی دموکراسی مورد نظر                                                                            

ناسيوناليست های پروغرب را نيز می توان                                                       
چند سال قبل در جريان اعتصاب کارگران                                                           
کارخانه سيمان در کردستان عراق مشاهده                                                          
کرد که چگونه رژيم کردی در کردستان                                                                     
عراق بر روی کارگران آتش گشود و چندين                                                    
کارگر را به قتل رساند، و يا اعتراضات                                                                        
مردم در کردستان در يک سال پيش که                                                                          
توسط نيروهای ناسيوناليست کردی سرکوب                                               

 .   شد  
اين فضای دموکراتيک که نيروهای سرمايه                                                    
داری قصد ايجاد آن را دارند قاعدتاا نمی                                                   ً                        
تواند طبقه کارگر را شامل شود چون اين                                                                      
طبقه برای رهايی اش از نابرابريهای                                                                                 
اجتماعی احتياج به يک دگرگونی کامل                                                                         
اجتماعی دارد و تاريخ نشان داده است که                                                                     
هر گاه توده های زحمتکش و طبقات پايين                                                                
جامعه سرمايه داری جهت اين دگرگونی ها                                                        
خواسته اند تا از اين ابزار دموکراتيک يعنی                                                           
آزاديهای سياسی استفاده کنند با چه سبعيتی                                                                

سرمايه داری خدشه                        "     نظم   " سرکوب شدند تا                       
نمونه کامل اين قضيه را می تواند                                 .   دار نشود        

در دهه های اخير درمورد کشورهای آسيای                                                    
جنوب شرقی يعنی کشورهای اندونزی،                                                                   
تايلند، مالزی و غيره به خوبی مشاهده نمود                                                              
که چگونه و با چه هزينه ای پروسه                                                                                           

 . اين جوامع پيش برده شد                     "   دموکراتيزاسيون              " 
در امروز کردستان، بورژوازی بيشتر بر                                                             
نظامی می تواند متکی باشد که اتفاقاا بتواند                                              ً                     
جلو خيزش های اجتماعی راديکال ناشی از                                                        

  « .     شکاف عظيم طبقاتی را بگيرد                                                                             
دموکراسى ليبرال، يعنى رژيم سياسى نوع                                                          
فرانسه يا بريتانيا، نمي تواند منافع                                                                                             
بورژوازى درکشورى مثل ايران رامتحقق                                                        
کند، زيرا نمي تواند مکانيزمى جايگزين                                                                    
شيوه معمول سرکوب اعتراضات توده                                                                        

ازاين رو بورژوازى                   .   زحمتکشان بدست دهد                 
ايران چنين پلاتفرمى را نميخواهد؛ نمي                                                                     

بحث برسرنيت قلبى آحاد                                           .     تواند بخواهد                  
 ).  ۵ (  » .   طبقه متوسط نيست               

اين واضح است که به دليل فضای سرکوب                                                          

و اختناق در طول بيش از سی سال در                                                                                
و کردستان،              )     و در رابطه با بحث ما                                ( ايران         

اين خواسته های دموکراتيک برای تمامی                                                               
اقشار و علی الخصوص اقشار و طبقات                                                                      
پايين جذابيت دارد و جزء مطالباتشان می                                                                   
باشد اما صرف بيان اين مطالبات در                                                                                      
فهرست برنامه سياسی و يا هر توافق نامه                                                                   
ای نمی تواند به اين معنا باشد که اين جريان                                                                
يا آن جريان سياسی خاص توان شکل دادن                                                             

 .   يا تضمين اين مطالبات را داشته باشد                                  
همه اين فاکتها می تواند بيانگرميزان پايبندی                                                         
اين جريانات به تضمين مطالبات سياسی و                                                              

 . اجتماعی توده های زحمتکش کردستان باشد                                    
کومله حزب کمونيست و راه حل رفع ستم                                                              

 ملی در دوره کنونی                 
اين مسئله که در دوره اخير به تبع تحولات                                                                
سريع سياسی در منطقه تمامی احزاب                                                                             
سياسی در کردستان ايران را به تکاپوی                                                                       

.   بيشتر واداشته است بر کسی پنهان نيست                                                               
اين در خود امر عجيب و غير معمولی                                                                              
نيست، قاعدتاا تمامی نيرو های سياسی نه                            ً                                          
تنها متاثر از امر توازن قوای داخلی، بلکه                                                                  
از اوضاع و احوال ملی و منطقه ای و حتی                                                             

اما آنچه که مهم است                                 .     بين المللی نيز هستند                            
نوع سياستی است که اين احزاب در پيش                                                                    

تا آنجا که به نيروهای                                                                       .     گرفته اند                     
ناسيوناليست بر می گردد بعد از حمله                                                                                  
آمريکا به منطقه خاورميانه آنها درهميشه                                                                    

کردستانی  و             )   جبهه    ( تکاپوی تشکيل يک بره                     
يا اتحاد و نزديکی با يکديگر بوده اند و                                                                                  
توافق نامه جديد هم از اين جنبه چيز چندان                                                                  

 . جديدی نيست          
از اين به                   ( اما در ارتباط با سياست کومله                                                      

بعد هر جا اسم کومله آمد منظور کومله                                                                               
بايد گفت که سياست مماشات                                    )     است   .     ا . ک . ح 

و سانتريستی تا کنونی اش با احزاب                                                                                        
ناسيوناليست در دوره جديد به تبع تحولات                                                               
پيش آمده در ايران و منطقه شکل جديدی به                                                            

در اين زمينه ما با صلاح                                      .     خود گرفته است                 
مازوجی که در بررسی گزارش سياسی                                                                    
کنگره اصرار داشت که مخالفان را راضی                                                         
نمايد که اين سياست جديدی نيست و در                                                                            

که از         ( امتداد همان سياست هميشگی کومله                                                
قرار دارد،                )     نظر ما سانتر بودن آن است                                                

شکل جديد اين سياست کهنه                                         .     موافق هستيم               
کومله، اتحاد با جريانات ناسيوناليست تحت                                                           

جوابگويی به روحيه وحدت طلبی                                           "     عنوان         
 . ايران است         "   مردم کردستان            

کومله به عنوان يک نيروی چپ و راديکال                                                          
توانست بعد از انقلاب درکردستان در دوره                                                         
هايی، تاثير بسزايی در جنبش انقلابی                                                                                 
زحمتکشان کرد داشته باشد و مبارزه توده                                                                 

ای را در کردستان نه تنها عليه جمهوری                                                                    
اسلامی که بر عليه جريانات ناسيوناليست هم                                         

اما پايان جنگ ايران و عراق                                        .     سازمان بدهد             
و اتفاقات جديد در منطقه خاورميانه و بحث                                                             
تقسيم دوباره جغرافيای قدرت سياسی با                                                                         
حمله ارتش آمريکا به عراق و اعلام منطقه                                                           
پرواز ممنوع در کردستان عراق و همزمان                                                      
اردوگاه نشينی کومله، هر چه بيشتر اين                                                                          
جريان خوشنام سياسی را به طرف سانتر                                                                

بعد از انشعاب فراکسيون                                        .     شدن سوق داد                     
کمونيسم کارگری از حزب کمونيست ايران،                                                  
اين حزب هيچگاه موضع روشن و شفافی در                                       
مقابل ناسيوناليستهای کردستان نگرفت و                                                                  
علی رغم ادعای خود گام مثبتی در اين دوره                                         
در جهت افشای سياست های ناسيوناليستی                                                             
برنداشت و سياست مماشات و وارد نشدن                                                                

را در           "     درگيريهای سياسی بی مورد                                   "     در        
سالها بود که بر اساس تحليل                                                  .     پيش گرفت            

کومله، نيروهای ناسيوناليست و حتی اسلام                                                         
گرايان در کردستان حرفی برای گفتن                                                                              
نداشتند و يا اينکه دارای ريشه و پايگاه                                                                                  
اجتماعی نبودند و نيز قدرت جوابگويی به                                                                 
نياز های توده زحمتکش کردستان را                                                                                 

بدين گونه کومله خيال خود و                                                                  .     نداشتند       
نيروهايش را از بابت زحمت يک تحليل                                                                     
طبقاتی راحت می کرد و اين توجيهات جای                                                        
هر نوع تحليل شفاف و طبقاتی را از اين                                                                          
جريانات و نيروهای ناسيوناليست گرفته بود                                                       
و بدين ترتيب هميشه با پاک کردن صورت                                                         
مسئله، سعی در ناديده گرفتن اين دشمن                                                                           

به راستی چرا                    .     طبقاتی در کردستان داشتند                                  
کومله اين نوع سياست را در پيش گرفته                                                                       
است؟ آيا نوعی ترس از تنها ماندن در                                                                                  
فضای سياسی کنونی يا آتيه کردستان است                                                            
که کومله را مجبور به در پيش گرفتن اين                                                                     
سياست غير طبقاتی می کند يا اينکه نداشتن                                                             
تحليل درست طبقاتی از اوضاع سياسی                                                                      
ايران و کردستان و وضعيت جريانات                                                                             

غربی آنها را به اينجا                                                 -ناسيوناليستی پرو                    
 کشانده است؟           

در اين دوره بحث اتحاد سازمانها و جريانات                                          
سياسی داغ است و کومله و حکا هم در اين                                                               

يکبار تحت عنوان                     .     ميان دستی بر آتش دارند                              
قطب چپ                  "     کمک به شکل گيری                                                               

وارد اتحادهای سياسی با                                                    "     سوسياليستی          
نيروها و سازمانهای چپ می شوند و يکبار                                                         

جوابگويی به روحيه                                 "     هم تحت عنوان                                    
سياست اتحاد                 "     وحدت طلبی مردم کردستان                                  

با نيروهای ناسيوناليستی را در پيش می                                                                        
همزمان با اين بحث و کماکان در                                                             .     گيرند     

چارچوب همکاری با احزاب چپ، با جريان                                                   
بی تاثير وبی نفوذی مانند                                                                                  

کردستان، ستم ملی و 
 استراتژی های سیاسی
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شاخه رحمان حسين زاده و                                                –حکمتيستها               
ديدار و نشست داشته و اطلاعيه                                                 -فاتح شيخ          

مشترک صادر کرده اند که يکی از بندهای                                                            
 مبارزه با استراتژی سياسی احزاب                                                           « آن        

ناسيوناليست در کردستان که می خواهند از                                                          
طريق هم پيمانی با نيروهای اپوزيسيون                                                                       
عظمت طلب ايرانی و يا با اتکاء به دخالت                                                                
قدرت های امپرياليستی مبارزه عادلانه مردم                                                   

اطلاعيه          (       » کردستان را به بيراهه ببرند                                                
.   می باشد         )     ا . ک . مشترک در سايت رسمی ح                                

اين سياست، سياست يکی به نعل يکی به                                                                      
از يک طرف در جهت رفع ستم                                            .     ميخ است         

غربی          -ملی با جريانات ناسيوناليستی پرو                                                     
اتحاد می کند و در همين راستا، آنها بر سر                                                                  
مسئله تحريم انتخابات مجلس شورای                                                                                 

شاخه      (     اسلامی با حزب دموکرات کردستان                                          
در تلويزيون حزب مذکور                                         )     خالد عزيزی                

ظاهر شدند و کادرهای سياسی حدک نيز در                                                      
تلويزيون کومله ظاهر گشتند و از طرف                                                                    
ديگر با جريانات چپ بر عليه استراتژی                                                                     
ناسيوناليستها در کردستان بيانيه مشترک                                                                     

سردرگمی در سياست های                              .     صادر می کنند                  
حکا و کومله بيانگر خط مشی سانترسيتی                                                                 
اين جريان است و به همين دليل زيگزاگ                                                                   
های اين جريان باعث می گردد يک روز با                                                          
کمونيست های کارگری برای وحدت جنبش                                                   
کمونيستی همکاری نمايد و روز ديگر با                                                                     
بيست و پنج گروه و حزب و محفل اتحاد                                                                        

و البته و به سرعت برخی                                            -عمل انجام دهد                   
و سپس رو                  -از آنها از اين اتحاد خارج شدند                                          

به حزب ناسيونال پرو غربی دمکرات                                                                           
بياورد و از سوی ديگر با بخشی از                                                                                           

اين     .     حکمتيست ها بيانيه مشترک می دهد                                                        
سياست سردرگم راه به کجا می برد؟ و در                                                                
آينده بايد شاهد چه اتحاد عمل های شکننده و                                                             

 متناقض ديگری باشيم؟                   
گزارش سياسی کومله به کنگره، اين نشست                                                      
ها و بحث اتحاد با احزاب ناسيوناليست را                                                                    

"   ناشی از يک ضرورت اجتماعی يعنی                                                                   
در ميان مردم                                    "     روحيه وحدت طلبی                                     

کردستان می داند و اينکه مردم زيادی تماس                                                         
می گيرند و اين درخواست را مطرح می                                                                   

صحبت های ابراهيم عليزاده در ارائه                                   ( نمايند        
گزارش سياسی به کنگره کومله در سايت                                                                

و حال کومله می خواهد به اين                               )     TVکومله         

صلاح مازوجی نيز در                           .     روحيه جواب بدهد                     
قسمت بحث بر سر گزارش سياسی کنگره                                                            
در جواب مخالفان اين نوع اتحاد همين مسئله                                              

آنها وجود اين                     .     را به روشنی اشاره می کند                                      
روحيه را در ميان مردم کردستان ناشی از                                                             
وجود نيروی سرکوب جمهوری اسلامی  و                                                      

صحبت      ( تنفر مردم از اين رژيم می دانند                                                                
های صلاح مازوجی در بررسی گزارش                                                           

اما سوال            ).      سياسی کومله در همان منبع قبلی                                       
اينجاست که آيا بحث تنفر از رژيم و                                                                                         
سرکوب سياسی زحمتکشان ايران و                                                                                  
کردستان بحث جديدی است که امروز بعد از                                       
سی سال، وحدت طلبی را به ياد مردم                                                                                  
                                 ً کردستان آورده باشد؟ اگر قبلالا هم اين                                                   
سرکوب و تنفر از آن در ميان مردم بوده                                                                        
چرا روحيه وحدت طلبی وجود نداشته و يا                                                              
اگر روحيه وحدت طلبی وجود داشته است                                                            

ضرورت       "     چرا کومله پاسخگويی به اين                                                     
را اين مدت طولانی به تعويق انداخته                                               "     عينی    
 است؟    

يکی از انتقادهای کومله به توافق نامه اخير                                                               
 اين        « دو جريان ناسيوناليستی همين است که                                               

توافق نامه نه توانست پاسخی صادقانه و                                                                        
مسئولانه به روح وحدت طلبی مردم                                                                                   

 و    » ...   کردستان در مقابل دولت مرکزی باشد                                  
الان کومله خود در تلاش است که به جای                                                                
آنها ابتکار عمل را به دست گرفته و به اين                                                                    

"   جواب صادقانه                      "  "        ضرورت اجتماعی                 "     
 .     بدهد    

از طرف کومله در کنگره اخيرچنين بيان                                                                 
می شود که اين روحيه وحدت طلبی پايه در                                                           

 توهم و خوش باوری توده های مردم                                                                           « 
 اما از طرف ديگر کومله به                                       » کردستان دارد              

جای کمک به رفع اين توهم و خوش باوری،                                      
با پيش کشيدن وحدت با احزاب                                                                                                          
ناسيوناليست، هر چه بيشتر مرزبنديهای                                                                     

.   سياسی در کردستان را مخدوش می نمايد                                                          
اينکه يک حزب راديکال انتخابات در                                                                                
جمهوری اسلامی را تحريم می نمايد و همان                                       
انتخابات از سوی نيروهای ناسيوناليست و                                                             
بورژوازی هم تحريم می شود، نمی تواند                                                                 
هيچ گونه دليلی برای اين نوع اتحادها فراهم                                                           

يک حزب سوسياليستی از منظر تامين                                     .     نمايد     
منافع کارگران و زحمتکشان جامعه است که                                                     
تاکتيک تحريم انتخابات را در پيش می گيرد                                                         
و يک جريان سياسی بورژوازی نيز از                                                                      
ديدگاه طبقه بورژوا اين سياست را اجرا می                                                           

بنابراين اين دو گرايش متضاد نمی                                                               .     کند   
توانند در زير يک چتر واحد برای مبارزه با                                                    

 . يک امر واحد قرار بگيرند                       
در کردستان ايران جنبش کارگری و چپ                                                               
راديکال و به طور کلی مبارزه مردم طی                                                                   

چند دهه، دست آوردهای بسزايی داشته، که                                                         
يکی از آنها کمرنگ شدن و تضعيف                                                                                   

ناسيوناليست             .     موقعيت ناسيوناليست ها است                                   
ها اکنون بيشتر با اتکا به کمک ها و                                                                                            
امکانات سرمايه داری جهانی نفوذ حد اقلی                                                            

در چنين شرايطی                        .     خود را حفظ کرده اند                                     
نيروهای سوسياليست موظفند هر چه بيشتر                                                        
به افشای جريانات ناسيوناليست پرداخته و                                                              
موقعيت گرايش سوسياليستی و کارگری را                                                       

انتخاب راه                .     هر چه بيشتر مستحکم نمايند                                             
حل ناسيوناليستی که با راه حل امپرياليستی                                                              
در منطقه گره خورده، از جمله وظائف                                                                           

.   خطير جريانات سوسياليست و انقلابی است                                                 
احزاب ناسيوناليست مرتجع که در ديگر                                                                    
مناطق ايران نيز با کمک امپرياليست ها                                                                        
شبکه های تلويزيونی به راه انداخته و از                                                                        
امکانات زيادی برخوردار شدند، در جامعه                                                         
خطر ناسيوناليسم را هر چه بيشتر بالفعل می                                          

در چنين موقعيتی با نيرويی دو چندان                                                        .     کند   
در راستای افشا و مقابله با ناسيوناليست ها                                                                   

–                     ُ              ُ بايد فعاليت                     –چه ککرد و چه غير ککرد                 
در چنين اوضاع و احوالی صحبت از                                                  .     کرد   

اتحاد عمل و نزديکی با ناسيوناليست ها هر                                                             
چه بيشتر آب به آسياب جريانات ارتجاعی                                                              

در شرايطی که چپ راديکال و                                               .     می ريزد           
جنبش کارگری به طور نسبی در کردستان                                                          
دست بالا را نسبت به ناسيوناليست ها دارد،                                                           
تلاش برای نزديکی و اتحاد عمل با احزاب                                                            
ناسيوناليست، چيزی نيست جز به ميدان                                                                      

تقابل بين گرايش چپ                                      .     آوردن مجدد آنها                           
کارگری و ناسيوناليسم در کردستان ايران                                                               
همواره وجود داشته و با تمام نقطه ضعف                                                                  
ها راه زيادی طی شده تا ناسيوناليسم عقب                                                                  
برود و گرايش چپ و کارگری پيشروی                                                                   
نمايد، حال دست برداشتن از مبارزه عليه                                                                   
ناسيوناليسم و اقدام برای اتحاد عمل ها يک                                                                
عقب نشينی در مقابل جريان ناسيوناليستی                                                               

 . منطقه است         
تاريخ احزاب ناسيوناليستی مثل حزب                                                                              

که موضوع اتحاد عمل بيشتربا                                                      -دمکرات      
با ستيز و کشتار                                 -اين جريان  مطرح است                             

.   کمونيست ها و انقلابيون در آميخته است                                                               
فراموش نکنيم در همان ابتدای جنبش انقلابی                                         

 حزب دمکرات تنها                              ۵٩کردستان، در سال                             
به اين دليل که سازمان پيکار از جمله نقد                                                                         
کنندگان ناسيوناليسم در کردستان بود، به                                                                        
مقر اين سازمان در بوکان حمله کرد و سه                                                                 
نفر را از آنان را کشت و در ادامه و در                                                                                 
حالی که جنبش مردمی به تمامی در مقابل                                                                  
تهاجم ارتش و سپاه پاسداران قرار داشت و                                                              
جنگی تمام عيار جريان داشت، حزب                                                                              

دمکرات تهاجمات وسيعی به                                                               

کردستان، ستم ملی و 
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پيشمرگان کومله را آغاز کرد و ابتدا در                                                                           
منطقه شمال کردستان به مقر کومله حمله                                                                    
کرد و تعدادی از پيشمرگان را کشت و سپس                                       
در ديگر مناطق نيز به حمله عليه پيشمرگان                                                         

 شانزده نفر                 ۶٣کومله پرداخت، در آبان سال                                     
از پيشمرگان آموزشی کومله به دست                                                                               
مرتجعان حزب دمکرات کشته شدند و عده                                                          
ی زياد ديگری  از پيشمرگان  در طول دهه                                                           
شصت توسط نيروهای حزب دمکرات جان                                                 

در واقع اگر تاريخ مبارزه طبقاتی در                                    .   باختند      
کردستان را بررسی کنيم، يکی از علل                                                                           
شکست و ضربات بر جنبش مردمی                                                                                

جنگ     .     کردستان، حزب دمکرات بوده است                                          
دو سويه ی تحميلی بر کومله و ديگر                                                                                      
گرايشات انقلابی از جانب حزب دمکرات و                                                     
جمهوری اسلامی در تاريخ کردستان                                                                               
فراموش نخواهد شد و بر هر فعال صديق                                                                  
جنبش توده ای در کردستان، افشای آن                                                                             

حال نزديکی و اتحاد عمل با                             .   ضروری است           
حزب دمکرات آيا پشت کردن به تاريخ                                                                          
مبارزات توده ها نيست؟ در حالی که هيچ                                                                    
يک از دو حزب موجود دمکرات جدا شده                                                             
از يکديگر هرگز آن جنايات را محکوم                                                                           
نکردند و عاملان و آمران آن را معرفی                                                                          

در واقع آن            .   نکرده و از صفوف خود نراندند                           
وقايع خط مشی لحاظ شده اين جريان عليه                                                                  
سوسياليست ها در منطقه بود و در هر                                                                               
موقعيت مشابه ديگری نيز بروز خواهد                                                                       

 . کرد   
صلاح مازوجی در همين کنگره اعلام می                                                          

طبقه کارگراست که امروز پرچم مبارزه                                                کند       
برای رفع ستم ملی را بر دوش دارد و اين                                                                 
رسالت ديگر بر دوش طبقه بورژوای                                                                            

اما طبقه کارگر بايد از                                          ...       کردستان نيست                
تمامی ظرفيت های موجود در کردستان                                                                    
درجهت استراتژی خودش استفاده نمايد از                                                        
جمله اين ظرفيت ها، ظرفيت هايی است که                                                          
تنها حزب دموکرات پتانسيل آن را دارد تا                                                                  
به حرکت درآورد حال با هر انگيزه ای که                                                                 

نقل به مضمون از صحبت ها                                                           (       » باشد    
 ).    صلاح مازوجی در کنگره کومله منبع قبلی                                   

منافع جنبش کارگری در کردستان با مبارزه                                                      
پروغربی گره                       -و کنار زدن ناسيوناليسم                                          

خورده و بنا براين مبارزه ای سيستماتيک و                                                           
دائمی، تبليغی و ترويجی در اين مورد                                                                                

اينکه حزب دمکرات و يا                                         .     ضروری است             
پروغربی ديگری نيز                             -هر جريان ناسيونال                           

پرچمدار رفع ستم ملی باشد يا نه، ذره ای از                                                         
وظيفه سوسياليست ها در اين مورد کم نمی                                                             
کند و بلعکس هر جريان مرتجعی مثل حزب                                                     
دمکرات که دارای نفوذ باشد، بر اهميت                                                                       
مبارزه با آن افزوده می شود زيرا آن جريان                                                          
با نفوذ خود سد و مانع بيشتری در راه تحقق                                                              

با نفوذ             .     سوسياليسم و جنبش کارگری است                                           
بودن اين جريان بايد تلاش سوسياليست های                                                     
کردستان را ده چندان نمايد تا بتواند نفوذ اين                                                                

مورد اشاره                  "     ظرفيت های               " جريانات بر                          
کنگره کومله را کم رنگ نمايد و در عوض                                                          
هژمونی استراتژی سوسياليستی را بر آنها                                                             

 . حفظ و تضمين نمايد                 
به گمان ما بحث استفاده طبقه کارگر                                                                                      

کردستان از ظرفيت های موجود در جنبش                                                        
عليه ستم ملی می تواند در خود بحث درستی                                              
باشد اما لازمه اين کار، هژمونی طبقه                                                                                
کارگر و هژمونی استراتژی سوسياليستی بر                                                   

اين بدان معنی است که                                  .     اين ظرفيت هاست                    
در جهت استفاده از اين نيرو و ظرفيت بايد                                                               
بتوان نشان داد که اين تنها استراتژی                                                                                         
سوسياليستی طبقه کارگر است که می تواند                                                           

نمی     .     منافع آنها را در اين راستا تامين نمايد                                                          
شود چون خواست و مطالبه سرنگونی داريم                                                    
برای رسيدن به اين منظور وارد هر نوع                                                                   
اتحاد و جبهه ای شد بدون اينکه از قبل                                                                                  
توانسته باشيم هژمونی خود را بر جنبش                                                                       
های اجتماعی موجود تامين و حفظ کرده                                                                    

 نقطه اشتراکی بين گرايش                                             اساسا     باشيم، و                  
سوسياليستی و ناسيوناليسم وجود ندارد تا                                                                    

 .   بتوان بر آن توافق و همکاری کرد                              
مازوجی در ادامه بيان می کند که اتفاقاا                                                          ً                       

شما بخوانيد                     –استفاده از اين ظرفيت ها                                                   
 باعث تقويت                       «     -اتحاد با ناسيوناليست ها                                       

.   » گرايش سوسياليستی در کردستان می شود                                              
اين ظرفيت های مورد نظر کومله که تنها                                                                  
حزب دموکرات می تواند به جريان بيندازد                                                           
و قرار است به طبقه کارگر کمک کند که                                                                     
مانع اصلی، که همان جمهوری اسلامی                                                                     
است، را از سر راه بردارد کدام ها هستند؟                                                                 
و چرا تنها حزب دموکرات می تواند آن را                                                               
به جريان اندازد؟ حزب دموکراتی که کومله                                                      

مدعی است که                   )     در همين کنگره اخيراش                              (     
نمی تواند و نمی خواهد مسئله ستم ملی را                                                                    
رفع نمايد و تنها هدفش کسب قدرت سياسی                                                            
در کردستان است، جريانی که برای                                                                                    
امپرياليست ها نامه دعوت برای عراقيزه و                                                            
ليبياييزه کردن ايران می دهد يا حزب                                                                                    
دموکراتی که کومله معتقد است که مردم را                                                            
به طرف سبزها و اصلاح طلبان می                                                                                    

خواست ببرد و هوشياری کومله اين اجازه                                                              
را نداد، چطور شد الان می خواهد اين                                                                               
ظرفيت مورد نظر در کردستان را بر عليه                                                            
جمهوری اسلامی و در راستای سرنگونی                                                          
آن بکار ببرد و در جهت منافع زحمتکشان                                                              
کردستان؟ و کومله هم می خواهد با اتحاد با                                                              
آن و همزمان افشاگری آنها به تقويت                                                                                     

آيا اين تنها                  .     سوسياليسم در کردستان بپردازد                                  
راه باقی مانده برای تقويت سوسياليسم در                                                                    
کردستان در مبارزه برای رفع ستم ملی                                                                          
است؟ آيا اتحاد و مماشات با جريانات                                                                                    
ناسيوناليسم، گرايش سوسياليستی را در                                                                         
کردستان در موضع قدرت قرار می دهد يا                                                             
آن را به زايده ای بر بدنه ناسيوناليسم تبديل                                                                   

 خواهد کرد؟          
در گزارش به کنگره آمده است که رفع ستم                                                             
ملی بايد به معنای بهبود زندگی اقتصادی                                                                     

 همين         « طبقه کارگر و زحمتکش هم باشد و                                               
واقعيت به زمينه اجتماعی گسترش نفوذ                                                                        
نيروی چپ و راديکال در جامعه کردستان                                                           

 گرايش                    «  و يا                                           » . تبديل شده است                                     
سوسياليستی در جامعه کردستان از زمينه و                                                        
امکان اميد بخشی برای پيشروی های بعدی                                                        

به    ....        گزارش سياسی               (     » . برخوردار است                
 ) ۴سوی سوسياليسم شماره                     

امروز گرايش سوسياليستی در مقابل سياست                                                 
مماشات کومله، و اتحاد با نيروهای                                                                                          
ناسيوناليستی تحت عنوان تقويت سوسياليسم،                                                   
به درست تمامی تلاش خود را صرف اين                                                              
خواهد کرد که از اين زمينه و واقعيت عينی                                                             
ذکر شده، برای پيش برد و تقويت استراتژی                                                        

فعالين اين                      .     سوسياليستی حرکت نمايند                                            
گرايش نشان می دهند که رفع ستم ملی تنها                                                              
يک راه حل بورژوايی ندارد و رفع اين ستم                                                            
مانند هر مسئله دموکراتيک ديگر می تواند                                                              
با آلترناتيو سوسياليستی وبه نفع توده های                                                                      
زحمتکش صورت گيرد و در اين دوره، اين                                                     
نقطه قوت اين گرايش نه تنها در برابر رژيم                                                          

آلترناتيو های                           اسلامی که در برابر                                                                     
 . می باشد        ناسيوناليستی بورژوايی                     

ناسيوناليسم               ...         « گزارش ادامه می دهد که                                       
به مثابه يک ابزار در دسترس، اگر بديلی                                                                   
در مقابل خود نداشته باشد، به سنگری برای                                                         
مقابله و مقاومت در اين جامعه ها تبديل می                                                                

 با اتکا به اين مقدمه درست، نتيجه                                                                 » . شود   
درستی که بايستی گرفته شود اين است که                                                                  
تقويت سوسياليسم در کردستان نه از راه                                                                        
اتحادهای اين چنينی، بلکه از راه مرزبندی                                                             

طبقاتی در کردستان با                                        -های دقيق سياسی                      
آلترناتيوهای راست و ارتجاعی ناسيوناليستی                                                  
امکان پذير است چون با اين نوع اتحادها،                                                                  

اين جريانات هر چه بيشتر جان                                                         
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می گيرند و نيروی عظيمی به پشت جبهه                                                                  
 . اين جريانات اضافه می شود                        

اين اتحاد از نظر صلاح مازوجی يک                                                                            
تاکتيک است و برای دفاع از اين تاکتيک                                                                    
مدعی است که کومله بر سر استراتژی                                                                          
سياسی اش قرص و محکم ايستاده است ولی                                                     

اما     .     در زمينه تاکتيک سياسی انعطاف دارد                                                 
اينجا بايد به ياد داشت که تاکتيک يک امر                                                                     
ذهنی و بدون پايه در استراتژی و نيز در                                                                       

وقتی استراتژی                 .     توازن قوای طبقاتی نيست                                
يک حزب سوسياليستی در راستای منافع                                                                 
طبقه کارگر و جنبش سياسی اش قرار می                                                                
گيرد تاکتيک هايی را که در مقاطع مشخص                                                      
اتخاذ می کند بايد در خدمت پيشبرد همان                                                                       
استراتژی سياسی ونيز اهداف کلی سياسی                                                             

اتحاد عمل با جريانات درون                                                       .     اش باشد             
جنبش، بينابينی و متزلزل، آن هم در ارتباط                                                            
با مسائلی مشخص و موردی برای يک                                                                        
گرايش سوسياليستی بدون زير پا گذاشتن                                                                   
پرنسيب های انقلابی مجاز است؛ اما اتحاد                                                               
عمل با جريانات ناسيوناليستی در منطقه                                                                        
کردستان و در ديگر نقاط ايران نيز که خود                                                             
از جمله بزرگترين موانع در راه پيشروی                                                                  
جنبش کارگری هستند، عقب نشينی بزرگی                                                      

يک حزب              .     به ضرر طبقه کارگر است                                                 
سوسياليستی نمی تواند تنها تحت عنوان بحث                                         
انعطاف در تاکتيک، تا هر کجا که خواست                                                            
پيش برود و بعد مدعی شود که استراتژی                                                                   

 . اش هنوز سرجای خودش باقی است                           
روحيه وحدت                  "   فرض وجود            حال حتی با                            

در کردستان، اين جواب نمی تواند                                                        "     طلبی    
آنچنانکه          (     باشد     «اصولی            »همان جواب                     

که يک           )     صلاح مازوجی مدعی می شود                                            
جريان سياسی سوسياليستی می تواند داشته                                                           

يک حزب سوسياليستی پيشرو لنگ                                                   .     باشد    
لنگان در پشت سر توده ها حرکت نمی کند                                                              
بلکه حزبی است که آلترناتيو سوسياليستی                                                                 
توده ها در مبارزه شان با سيستم سرمايه می                                                          

"   روحيه وحدت طلبی                         " باشد و نه آلترناتيو                                       

گرايشات متناقض طبقاتی، حزب                                                                                              
سوسياليستی بايد سمبل روحيه ستيزه طلبی                                                             

پروغربی در                    -طبقاتی با جريانات ناسيونال                                    
به عنوان يک نيروی                                           .         کردستان باشد                    

کاهش       »کمونيست نمی توان تحت عنوان                                                    
ابعاد مصيبت های ناشی از مبارزه بر عليه                                                              

به سوی            ...       گزارش سياسی               )«اين ستمگری              
در بين مردم کردستان                             )     ۴سوسياليسم شماره                     

  –و يا مبارزه با دشمن مشترک در کردستان                                                
شعار همه با هم را                                                     -جمهوری اسلامی                  

جامعه       .     سرلوحه مبارزه خود قرار داد                                                              
کردستان امروزه يک جامعه طبقاتی با                                                                           

همچنانکه              -تعارض های شديد طبقاتی است                                         
اين مسئله در گزارش سياسی کومله هم                                                                           

هر گونه کم توجهی به اين                                         -اشاره شده است                 
مسئله در تدوين برنامه و استراتژی و                                                                                  
تاکتيک بزرگترين ضربه را از طريق                                                                           
مخدوش نمودن خطوط و مرزبنديهای                                                                           
سياسی به طبقه کارگر و جنبش سوسياليستی                                                     

  .در کردستان می زند                 
 رژيم در                                    » خنثی نمودن سياستهای                                             « 

کردستان نمی تواند با اتکا به اتحاد با احزاب                                                       
و جريانات راست و ناسيوناليستی صورت                                                          

چون اين مصداق همان مثل معروف                                                .     گيرد    
راه     .     از چاله درآمدن و به چاه افتادن است                                                            

مقابله با رژيم اسلامی سرمايه، نه نزديکی و                                                        
اتحاد با جريانات ناسيوناليستی، بلکه تقويت                                                             
گرايش سوسياليستی و کمک به سازماندهی                                                       
طبقه کارگر در کردستان، نشان دادن صحت                                                  
و درستی استراتژی سوسياليستی به طبقه                                                                 
کارگر و ساير جنبش های اجتماعی ديگر و                                                          
هوشياری و آگاهی فعالين سوسياليست درون                                                   
جنبش کارگری در مورد سياست های رژيم                                                      
و نيز آلترناتيو های سياسی راست و                                                                                        

 .   ارتجاعی و افشاء به موقع آنها است                                
کومله در گزارش سياسی خود مدعی است                                                         

 همکاری و اتحاد عمل نيروهای                                                                     « که            
 يک ضرورت است                             » سياسی در کردستان                        

که بايد به آن جواب داد اما بر سر راه جواب                                           
به اين ضرورت موانعی را بر می شمارد                                                                
که از جمله آنها تفاوت استراتژی های                                                                                  
سياسی، سياست های غرب محور و                                                                                 
امپرياليستی محور بعضی از اين جريانات،                                                         

ارزيابی و تحليل متفاوت از شرايط سياسی                                                   « 
و   )     همان منبع قبلی                      (     » امروز جامعه ايران                         

عجيب اينجاست که کومله                                     .     غيره می باشد                    

می داند که چه تفاوتهای عظيمی بين احزاب                                                          
مختلف سياسی کردستان وجود دارد و می                                                              
داند که اين احزاب پيشروی استراتژيهای                                                                  
شان را به سياست های کشورهای                                                                                             
امپرياليستی گره زده اند و يا اينکه چشم                                                                                
اميدشان به نيروهای ليبرال در فردای                                                                                  
سرنگونی و فروپاشی رژيم است، اما به                                                                      
جای افشاء پيوسته و مداوم آنها برای تقويت                                                              
گرايش سوسياليستی، تمامی تلاش خود را                                                            
صرف می کند که اين موانع عظيم را از سر                                       
.   راه اتحادش با نيروهای ناسيوناليست بردارد                                        

و برای اينکار شرط و شروطی هم تعيين                                                                    
اين نيروها              "     تعهد        "     می کند که از جمله آن                                      

برای اجتناب از جنگ مسلحانه بر عليه                                                                          
آز يک طرف کومله و حزب                                     .     يکديگر است            

کمونيست ايران در بيانيه خود در مورد                                                                           
توافق نامه اخير کومله مهتدی و حزب                                                                               
دموکرات هجری، مدعی می شوند که اينها                                                           

 فرمولبنديهای                               « نمی توانند پايبند                                                                       
 بيانيه باشند اما الان خود                                                                   » دموکراتيک         

کومله آنها را دعوت می کند که به شروط                                                                    
 .مورد نظر کومله پايبند باشند                           

از طرف ديگر تعهد احزابی که نماينده                                                                           
طبقات مختلف اجتماعی هستند به دست                                                                        
نبردن به اسلحه، نمی تواند توسط امضاء                                                                      

هنگامی که                 .     يک توافق نامه تامين شود                                                   
نيروهای طبقاتی در کردستان در برابر هم                                                             
صف آرايی نمايند هيچ نيرويی نمی تواند                                                                      
جلوی اين جنگ مسلحانه را بگيرد مگر                                                                       
آنکه يکی از اين طبقات به ميل خود از                                                                                 
خواسته و مطالبه خود به نفع قدرت گيری                                                                  
طرف مقابل طرف نظر کند و اين يعنی                                                                          

اين منافع طبقاتی و مادی                                             .     سازش طبقاتی               
است که طبقات مختلف را در رويارويی با                                                              
هم قرار می دهد و اين طبقات هر آنچه را                                                                     
در توان دارند انجام می دهند تا در اين                                                                                     

بنابراين          .     مبارزه طبقاتی پيروز ميدان باشند                                             
دلخوش کردن به تکه کاغذی به اسم توافق                                                                
نامه برای جلوگيری از جنگ مسلحانه بين                                                              

با توجه به                    .     اين نيروها توهمی بيش نيست                                         
شکاف عظيم طبقاتی در کردستان و به تبع                                                              
آن پيشرفت جنبش کارگری و جنبش                                                                                    
سوسياليستی در کردستان، تقابل و رويارويی                                           
اين نيروی طبقاتی با بورژوازی کردستان و                                                      
نيروهای سياسی اش اجتناب ناپذير است در                                                       
آن هنگام هيچ توافق نامه ای نمی تواند                                                                                  
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جلوی بورژوازی برای سرکوب اين جنبش                                                     
را بگيرد و هيچ نيرويی نمی تواند تضمين                                                                 
مايد که طبقه کارگر کردستان دست به اسلحه                                         

 . نخواهد برد          
  

پرداختن به اين مسئله يعنی بحث اتحاد با                                                                          
احزاب ناسيوناليستی از طرف کومله از اين                                                        
لحاظ برای ما و تمامی سوسياليستهای                                                                                 

 وحدت         « زيرا اين              .     کردستان ضروری است                     
 قرار است سياستی باشد برای                                                                            » طلبی    

پاسخگويی به مسئله رفع ستم ملی در                                                                                    
کومله در امتداد همان سياست                                                      .     کردستان       

مماشات و سانتريستی خود اينبار در صدد                                                                
است که مبارزه برای رفع ستم ملی را با                                                                          
اتکاء به نيرو و ظرفيت های ناسيوناليستی                                                                
حزب دموکرات پيش ببرد و اينجا سوال اين                                                         
است که اگر ناسيوناليست ها دارای چنين                                                                    
ظرفيت کاربردی برای رفع ستم ملی و يا                                                                   
سرنگونی رژيم هستند چرا کومله                                                                                              
ناسيوناليست هايی مانند مهتدی و ايلخانی                                                                      
زاده را در صفوف خودش نگه نمی داشت                                                             
که امروز بتواند صاحب همه آن ظرفيت ها                                                          

 هم باشد؟          
درشرايط کنونی جهانی که اردوگاه کارگران                                                    
از تشتت رنج می برد و دستخوش بحران                                                                   
است، بيش از هر زمان آلترناتيوهای                                                                                    
ارتجاعی مثل اسلام سياسی و ناسيوناليسم                                                                

تنها با نگاهی مختصر به چند                                        .     کاربرد دارند              
دهه گذشته جنبش ها و جنگ های منطقه ای                                                        
به نقش مخرب آنها و استفاده ابزاری که                                                                          
امپرياليست ها از آنها می برند، پی می                                                                                

جنگ داخلی در يوگسلاوی، که فجايع                                              .     بريم    
انسانی وسيعی را آفريد و حتی به نسل کشی                                                          
کشيده شد در نتيجه غلبه همين گرايشات                                                                         
ناسيوناليستی و همکاری و سازش گرايشات                                                    

مردم      .     سياسی با آنها به وقوع پيوست                                                                     
جمهوری آذربايجان و ارمنستان که سال ها                                                           
بدون مشکل در کنار يکديگر زندگی می                                                                     

"   روحيه وحدت طلبی                                 " کردند، با غلبه                                            
ناسيوناليستی به جنگ کشيده شدند و مردم را                                          

هم اکنون در ايران گرايشات                                   .     به مسلخ بردند                 
پرو غربی به پشتوانه امپرياليست                                                -ناسيونال        

های غربی قدرت گرفته اند و به خطری                                                                     
برای مبارزات کارگران و مردم تبديل شده                                                             

در آذربايجان                  "     گرگ های خاکستری                         .  "    اند   

ايران و ديگر دارو دسته های ارتجاعی                                                                          
ناسيوناليست با شعارهای مرگ بر فارس و                                                          
مرگ بر ارمنی، به ميدان آمده و صاحب                                                                    

و يا در خوزستان جريان                                           .         نفوذ شده اند                      
و در بلوچستان جريان                                         ...       و         "     الاهواز      " 

هواداران ريگی، که همگی از جمله دارو                                                                 
دسته های مرتجع وابسته به امپرياليست ها                                                              
هستند و در تلاش برای سوار شدن بر موج                                                           
مبارزه بر حق برای رفع ستم ملی صاحب                                                              
نفوذ شده و در تلاشند تا در جريان يک                                                                                
بحران سياسی حکومت مرتجع منطقه ای                                                              

 .   خود را به کمک غرب بر قرار نمايند                                
در واقع در کنگره کومله سياست دو گانه ای                                                         
در ارتباط با ناسيوناليسم که ظاهرا از يک                                                                   
سو حفظ استراتژی سوسياليستی است و از                                                           
سوی ديگر اتحاد عمل تاکتيکی با                                                                                                   

اما     .     ناسيوناليست ها مطرح و تاييد شده است                                                 
خوب است که ببينيم سياست دو گانه لنينيست                                                       
ها در ارتباط با ناسيوناليست ها و سوسياليسم                                            

اين اوضاع و احوال يک                                            " :     چگونه است             
وظيفه ی دو گانه و يا به عبارت صحيحتر                                                                
دو جانبه ای را در مقابل پرولتاريای روسيه                                                      

مبارزه با             :     قرار می دهد که عبارت است از                                           
هر گونه ناسيوناليسم و در درجه اول                                                                                 
ناسيوناليسم وليکاروس، شناسايی نه فقط                                                          
تساوی حقوق تمام ملت ها به طور کلی                                                                         
بلکه همچنين تساوی حقوق آنها در مورد                                                             
تشکيل دولت يعنی شناسايی حق ملل در                                                                     
تعيين سرنوشت خويش و حق جدا شدن و                                                          
در عين حال و همانا به نفع مبارزه ی                                                                                  
موفقيت آميز با هر نوع ناسيوناليسم هر                                                                      
ملتی، دفاع از وحدت مبارزه پرولتاريا و                                                                     
سازمان های پرولتاری و بهم آميختن اين                                                              
سازمان ها در يک اجتماع بين المللی                                                                                 
عليرغم کوشش های بورژوازی در راه                                                                   

تساوی کامل حقوق ملت                             .     انفصال طلبی ملی                   
ها، حق ملت ها در تعيين سرنوشت خويش،                                                   
بهم آميختن کليه ی ملت ها، اين است آن                                                                      
برنامه ملی که مارکسيسم به کارگران می                                                                
آموزد و اين است آنچه که تجربه تمام                                                                                

 ) ٣.(  جهان و تجربه روسيه می آموزد                           
حال سوال از دوستان کومله اين است، آيا                                                                     
در آن مناطق نيز سوسياليست ها بايد به                                                                            

با ناسيوناليست                  "     روحيه وحدت طلبی                     " دنبال         
هايی با نفوذ، مثل گرگ های خاکستری                                                                         

سازش و اتحاد عمل انجام دهند؟ همه                                                      ...       و     
ی آنها نيز سرنگونی خواه هستند و در حد                                                                   
خود نفوذ دارند، اما آيا اينها معياری برای                                                                       
سوسياليست ها در اتحاد عمل با جريانات                                                                    
است؟ ما فکر می کنيم در چنين شرايطی در                                                         
هر منطقه از ايران مبارزه با ناسيوناليست                                                                 
ها ضروری و در دستور کار سوسياليست                                                           

سوسياليست ها و ديگر فعالين                                                      .     ها است            
جنبش کارگری بايد تلاش نمايند تا آلترناتيو                                                              
مبارزه برای رفع ستم ملی باشند و برای آن                                                               

 . برنامه و سازماندهی داشته باشند                              
 

جدايی، رفع ستم ملی و  جمهوری های                                                                        
 متحد شورايی           

 حق جدايی و ستم ملی                    -الف   
حل مسئله ملی تابع عوامل متعدد داخلی و                                                                   
خارجی است و بر حسب عوامل مشخص                                                           
است که بايد راه حل مشخصی برای آن                                                                          

رفع ستم ملی راه در جهت منافع                                                                    .     يافت    
کارگران و زحمتکشان راه حل هايی بجز                                                                
جمهوری های متحد شورايی پس از انقلاب                                                      
روسيه هم می تواند داشته باشد؛ همانطور                                                                 
که کلا در مورد خود جمهوری شورايی هم                                                        

سير مبارزه طبقاتی می تواند به                                           .     چنين است          
يافتن اشکال ديگری منجر شود؛ همانگونه                                                            
که شکل دولت شورايی روسيه با کمون                                                                        
پاريس که پيش از آن برقرار شده بود                                                                                     

بنابراين سير تغيير و تحولات و                              .   متفاوت بود          
وقايع در آينده می توانند راه حل های                                                                                         
متفاوتی با آنچه در روسيه پس از انقلاب                                                                        
گذشت را پيش پای طبقه کارگر و مردم                                                                           
کردستان و يا هر مردم ديگر تحت ستمی در                                                       

اما در شرايط کنونی بجا                                        .     ايران قرار دهد                      
است که از تجربه انقلاب شوروی بهره                                                                        
ببريم؛ بطور کلی آنچه در تاريخ مبارزه                                                                          
طبقاتی در انطباق با شرايط جامعه ما می                                                                     
تواند موثر باشد، را بايد مورد کنکاش قرار                                                              

تاکنون شوراهای کارگری و مردمی                                                       .     داد   
عالی ترين نوع شناخته شده دمکراسی                                                                            
کارگری و مردمی  برای سوسياليست ها                                                                   

 . هستند     
 روسيه بلافاصله طبقه کارگر                                       ١٩١٧انقلاب         

.   را در مقابل موضوع رفع ستم ملی قرار داد                                      
چرا که روسيه متشکل از مليت های                                                                                      

گوناگون زيادی بود که همگی تحت ستم                                                                         
قرار داشتند و در واقع دولت تزار، با مناطق                                             

مثلا منطقه قفقاز، آسيای                                                          -غير روس                 
همچون مستعمراتی تحت                           ...       ميانه،اکراين و                    

آنها از فقر و                       .     اختيار روسيه رفتار می کرد                                   
ستم مضاعفی رنج می بردند و از امکان                                                                      
بهره بردن از زبان خود برای ادامه تحصيل                                                        

در عموم           .     و يا داشتن رسانه ها محروم بودند                                           
آن مناطق صنعت کمتر رشد کرده  و روس                                                          
بودن يک امتياز برای کسب پست و مقام و                                                              

 .   برخورداری از مشاغل بود                      
لنين در خصوص وضعيت آن مناطق و                                                                     
اينکه آنها حق دارند، حتی جدا شوند مفصلا                                                            
بحث می کند و در مقابل مخالفت                                                                                                      

رزالوکزامبورگ با حق جدايی،                                                    

کردستان، ستم ملی و 
 استراتژی های سیاسی

١۶ 



 

 

اما     ).      ۴( توضيحات کاملی ارائه کرده است                                                
به هر شکل در مقطع انقلاب سوسياليستی،                                                           
روسيه با مجموعه ای از مناطق تحت ستم                                                               
روبرو است که جملگی وضعيت يکسانی                                                             
ندارند و در نتيجه ضمن به رسميت شناختن                                                           
حق ملل در تعيين سرنوشت خويش و برای                                                          
رفع اين ستم با توجه به موارد متفاوت                                                                                   
برخوردهايی مشخص و بعضا متفاوت می                                                        

اما قبل از                  .     کند که تجربيات گرانبهايی است                                        
اينکه آنها را بررسی کنيم لازم است در                                                                             

.   مورد حق جدايی تعمق کوتاهی داشته باشيم                                                     
لنين توضيح می دهد که ملل تحت ستم، در                                                                
هر موقعيت و شرايطی حق دارند سرنوشت                                                    
خويش را تعيين کنند و اين حق، به مرحله                                                                   

مردمی که سال                    .     جدايی نيز می تواند برسد                                     
ها تحت ستم دولت و ملتی ديگر از زاويه                                                                      
ملی قرار داشته اند، برای رفع آن ستم راه                                                                     
های مختلفی از جمله جدايی را می توانند                                                                       

تجربه های تاريخی بسياری وجود                                      .     برگزينند        
دارد که بدين شکل مردمی در مقابل ستم                                                                         
ملی واکنش نشان داده اند و ستم ملی را                                                                                

 .   برطرف نموده اند               
اما سوسياليست ها صرفا اين راه را، راه                                                                         
حلی برای رفع ستم ملی نمی دانند و  امکان                                                               
رفع ستم ملی به اشکال ديگر و يا هم زمان                                                                  
با تحقق سوسياليسم می تواند به اشکال                                                                                 

و به طور                    .     ديگری نيز وجود داشته باشد                                             
کلی نيز جدايی ملت ها از هم بيش از پيش                                                                     
آنها را از يکديگر دور می کند و به ضرر                                                                   

بنابراين سوال که                          .     اتحاد طبقاتی آنها است                                   
چگونه ممکن است عملی برضد اتحاد و                                                                    
همبستگی بين المللی کارگران باشد اما از آن                                                         

اولا نقطه مقابل جدايی                            .     می شود حمايت کرد                      
گاه ادامه ستم ملی است که خود در تناقض با                                                  

سوسياليسم           :     منافع طبقه کارگر است و دوما                                           
و اتحاد ملل را نمی توان با زور و سرنيزه                                                                   

بعبارتی ديگر سوسياليست                              .     به کرسی نشاند                   
ها حق جدايی را برای هر مردمی به                                                                                     
رسميت می شناسند، اما مشوق و مبلغ آن به                                                            

لنين در           .     عنوان تنها راه رفع ستم ملی نيستند                                               
 : اين مورد چنين موضوع را طرح می کند                                 

آيا شناسايی برابری حقوق ملل شامل                                                                        " 
"(  شناسايی حق جدا شدن آنها نيز می شود؟                                       

۶ ( 
وی به تفصيل از اين حق دفاع می کند، اما                                                                  

شرح ميدهد که اما به طور کلی جدا شدن را                                                            
وی از جدا شدن                         . راه حل ستم ملی نمی داند                                       

دفاع نمی کند و به شکل فشرده چنين می                                                                         
 : گويد    

از همه عملی تر اين است که صراحتا                                                                        " 
گفته شود آری طرفدار جدا شدن فلان ملت                                                           
معين هستيم نه اينکه گفته شود طرفدار حق                                                      

 ) ٧!"(   جدا شدن همه و هرگونه ملتی هستيم                               
فکر می کنم توضيحات لنين آنچنان کامل و                                                             
دقيق است که بجای هر گونه شرح واستدلال                                                      
ديگری بهتر است مرور کوتاهی به آن داشته                                        

 : باشيم     
و   ( برای اينکه اين مسئله که ليبرال ها                                                                     " 

آنهايی که از روی نابخردی نغمه آنها را                                                                       
پيچيده اش کرده اند باز هم                                       )     تکرار می کنند                 

بيشتر روشن شود يک مثال کاملا ساده می                                                       
.   مسئله طلاق را در نظر می گيريم                                                          . آوريم     

    .... 
مرتجعين با آزادی طلاق مخالفند و طلب                                    ....      

با احتياط رفتار                             " می کنند نسبت به آن                                                    
ازهم      " و فرياد می زنند که معنی                                                           "     شود   

اما دمکراسی بر آن                                 . است   " پاشيدن خانواده                  
است که مرتجعين ريا می ورزند و در                                                                                
حقيقت امر از قدرت مطلق پليس و ديوان                                                                 
سالاری و از امتيازات جنس مرد و از                                                                              
بدترين انواع ستمگری نسبت به زن دفاع                                                             
می نمايند،دمکراسی بر آن است که آزادی                                                            

روابط       "     از هم پاشيدن                            " طلاق معنايش                            
خانوادگی نبوده بلکه به عکس تحکيم اين                                                            
روابط بر يگانه پايه های ممکن و پايدار در                                                          
يک جامعه متمدن يعنی بر پايه های                                                                                       

 . ....      دمکراتيک است            
منافع طبقه کارگر و مبارزه وی بر ضد                                    .....       

سرمايه داری چنين ايجاب می کند که                                                                                
کارگران کليه ملل همبستگی کامل و به هم                                                               
فشرده ترين وحدت را داشته باشند و به                                                                       
سياست ناسيوناليست بورژوازی، از هر                                                               
ملتی که باشد،جواب دندان شکن بدهند،به                                                            
اين جهت است که اگر سوسيال دمکرات ها                                                       
حق تعيين سرنوشت يعنی حق جدا شدن                                                                   
ملت های ستمکش را نفی می کردند و يا                                                                    
اينکه از کليه خواست های ملی بورژوازی                                                        
ملت های ستمکش پشتيبانی می نمودند، در                                                    
هر دو صورت از وظائف سياست پرولتری                                                     
انحراف جسته و کارگران را به تبعيت از                                                                    

برای      .     سياست بورژوازی واداشته بودند                                                
کارگر مزدور السويه است که استثمار کننده                                                     
عمده او بورژوازی ويليکاروس باشد،که بر                                                 
بورژوازی خودی رجحان دارد،و يا                                                                                   
بورژوازی لهستان که بر بورژوازی يهود                                                         

کارگر مزدوری که از                            .     رجحان دارد،و هکذا                     
منافع طبقه خود آگاه است،هم به امتيازات                                                              

دولتی سرمايه داران وليکاروس با بی                                                                           
علاقگی می نگرد و هم به وعده و                                                                                            
وعيدهای سرمايه داران لهستانی و يا                                                                             
اکراينی که ادعا می کنند وقتی آنها امتيازات                                                          
دولتی را به دست آورند زمين بهشت برين                                                            

سرمايه داری در هر حال تکامل                                       .     خواهد شد          
خود ادامه می دهد و خواهد داد، خواه در                                                                     
کشور واحد با مليت های رنگارنگ و خواه                                                        

 )   ٨."(   در کشورهای متشکل از يک ملت                          
تجربه شوروی، جدايی ها و جمهوری                                                      -ب 

 های شورايی          
پس از به سر انجام رسيدن انقلاب اکتبر در                                                              
مناطق تحت ستم و اقليت های ملی شرايط                                                                 

از يکسو تاثيرات انقلاب                                 .     متفاوتی ايجاد شد                      
و نقش کارگران و مردم در هر منطقه که                                                                     

و از طرف ديگر فراهم                                     .     البته يکسان نبود                        
و در نهايت                .     شدن شرايط برای رفع ستم ملی                            
 . جنگ داخلی و نقش ضد انقلاب                        

همانطور که اشاره شد در مناطق اقليت های                                                        
ملی در روسيه شرايط يکسانی وجود نداشت                                                    
و در چهار جمهوری نسبت به ديگر مناطق                                                         
بلشويک ها کمتر نفوذ داشتند، ناسيوناليسم از                                                    
پايه بيشتری برخوردار بود، و نقش آنها در                                                             
به سرانجام رساندن انقلاب کارگری بسيار                                                            

چهار منطقه، لهستان، فنلاند،                                              .     ناچيز بود               
.   ليتوانی ولتونی مناطق ذکر شده بودند                                                                              

بلشويک ها ضمن تلاش برای همراه نمودن                                                      
آنها با طبقه کارگر روسيه و جلب کارگران                                                              
و مردم زحمتکش اين چهار منطقه، حق                                                                      

و   .     جدايی را برای آنها به رسميت شناختند                                                           
در نهايت و به شکل مسالمت آميز و در                                                                            
نتيجه نظرخواهی عمومی، دو جمهوری                                                                 
لهستان و فنلاند از شوروی جدا شدند و                                                                              
ليتوانی و لتونی تصميم به همراهی با                                                                                      
کارگران روسيه و باقی ماندن در کشور                                                                        

در واقع اتخاذ                     .     شوروی سوسياليستی گرفتند                             
شيوه ای دمکراتيک در ارتباط با اين مناطق                                                         
و فرصت دادن به اتخاذ تصميم به جدايی و                                                               
يا ماندن در کشور شوراها، از بروز جنگ                                                            
داخلی در اين مناطق و رودرويی با                                                                                         

اتخاذ       .     کارگران و مردم آنجا جلوگيری کرد                                               
اين تصميم دمکراتيک طبقه کارگر روسيه،                                                        
يکی از بهترين الگوی تاريخی برای                                                                                     
برخورد نسبت به مسئله ملی را نشان می                                                                     

 . دهد   
اما در ديگر مناطق مثل ااکراين سوسياليست                               ُ                         
ها به درجاتی از نفوذ بيشتری برخوردار                                                                    
بودند و طبقه کارگر در اين مناطق با انقلاب                                                          
کارگری همراهی کرده بود و دست                                                                                        
آوردهای بزرگی در امر مبارزه طبقاتی                                                                      

در کيف وخارکف، کارگران همواره                                         .     داشت    
به مبارزه فعالی در کنار طبقه                                                                  

کردستان، ستم ملی و 
 استراتژی های سیاسی

١٧ 



 

 

آنها دهها مورد                    .     کارگر روسيه مشغول بودند                             
اعتصاب و اعتراض و تجمع داشتند و در                                                                  

در    .     واقع يک ستون انقلاب روسيه بودند                                                          
منطقه آذربايجان نيز سوسياليست ها قدمت                                                             
زيادی در فعاليت داشتند و مبارزه کارگران                                                           
نفت بادکوبه تاثيرات بسزايی بر منطقه                                                                               

رهبران با نفوذ و محبوبی همچون                                                       .     داشت    
نريمان نريمانف، شاهوميان، چيخيريدزه                                                                 

در آنجا اتحاديه ی                                       .     وجود داشتند                 ...       و         
در    .     کارگران نفت سال ها فعاليت کرده بود                                                      

ديگر مناطق آسيای ميانه هر چند صنعت                                                                    
کمتر رشد کرده بود و مبارزات کارگری                                                                  
وسيعی وجود نداشت، اما راه حل بلشويک                                                             

مصادره            -ها در ارتباط با مسئله ارضی                                                          
بخش زيادی از کارگران                                  -زمين های بزرگ                 

کشاورز و دهقانان کم زمين را جذب کرده                                                                
بود و آنها در مصادره زمين ها پس از                                                                                  
انقلاب فوريه دست بکار شده بودند و بارها                                                            
در همين مورد با عوامل زمينداران و دولت                                                          

و در گذشته نيز                              .     موقت درگير شده بودند                                  
مبارزه با فئودال ها و زمينداران بزرگ                                                                          
جنبش دهقانی را شکل داد، که در جريان                                                                     
انقلاب اکتبر آنها را در کنار طبقه کارگر                                                                        

 . روسيه قرار داد              
با سرنگونی دولت موقت، عوامل سرمايه                                                              
داران، احزاب ضد انقلاب، کولاک ها، و                                                               
دهها کشور عليه شوروی سوسياليستی وارد                                                      

گارد سفيد ايجاد شد و بسياری از                                      .   عمل شدند          
کشورها مستقيما نيروی نظامی وارد خاک                                                           

در تمام اين مناطق آنها                                                  .     شوروی کردند                 
برای تغيير توازن قوا وارد عمل شدند و با                                                                   
قتل عام کمونيست ها، و سرکوب هر کس                                                               
که به پشتيبانی از جمهوری شوراها فعاليت                                                            

  ١٩١٨در سال                .     می کرد ،وارد عمل شدند                                   
نيروهای انگليسی که آذربايجان را اشغال                                                                   

 رهبر بلشويک را اعدام                                             ٢۶کرده بودند،                       
کردند، و عده ی بسياری را روانه زندان                                                                      

گاردهای سفيد شروع به سرکوب                                                  .     نمودند      
دهقانان تهی دست و باز پس گيری زمين                                                                    

.   های، زمينداران بزرگ و کولاک ها نمودند                                                
گاردهای سفيد که از طريق کشورهای                                                                           
سرمايه داری و ارتجاعی منطقه تغذيه می                                                              
شدند به نيرويی قوی در راستای شکست                                                                   

واضح      .     انقلاب روسيه وارد عمل شده بودند                                              
بود که در چنين شرايطی و در حمايت از                                                                     

کارگران و                   -کارگران و دهقانان آن مناطق                                          
وارد عمل                    -ارتش سرخ                  -دهقانان روسيه                   

شدند و طی چند سال جنگ داخلی باندهای                                                               
ضد انقلاب و نيروهای خارجی را شکست                                                          

اشاره به اين موضوع از اين زاويه                                                           .     دادند     
اهميت دارد که بدانيم جنگ داخلی در                                                                                   
روسيه پس از انقلاب نه برای استقرار                                                                             
جبری سوسياليسم به توده های تحت ستم                                                                      
ملی، بلکه برای جلوگيری از تغيير توازن                                                                 
قوا با دخالت نيروهای ارتجاعی و                                                                                                

 .   امپرياليستی بود               
تجربه شوروی در راستای ايجاد جمهوری                                                          
های شوروی که هم دمکراسی شورايی را                                                           
برقرار کرد و هم مردم هر مليتی را از                                                                               
چنان امکان قانونی و عملی برخوردار کرد                                                         
که در امور داخلی و حتی جدا شدن و يا                                                                             
نشدن بتوانند تصميم بگيرند از جمله                                                                                         

کارگران         .     بزرگترين تجربيات تاريخی است                                     
و مردم شوروی می توانستند با انتخاب                                                                            
نمايندگان خود در شوراها و استقلال قانونی                                                           
آن نهادهای اجرايی منطقه ای را در اختيار                                                               
داشته باشند و اين کارگران و مردم هر                                                                               
منطقه بودند که اختيارات کامل و زيادی                                                                        

بدين شکل در جمهوری های                                                                .     داشتند      
شوروی همه مردم امکان برخورداری                                                                        

.   تحصيل به زبان خود و يا غير را داشتند                                                                    
آنها می توانستند مطبوعات و برنامه های                                                                   
رسانه ای به زبان ملی و يا غير را داشته                                                                          
باشند و هيچ منعی در ارتباط با زبان برای                                                                   

در تمام جمهوری ها                                       .     آنها وجود نداشت                           
مدارس و دانشگاه هايی به زبان ملی و                                                                                

.   عمومی مردم در کشور وجود داشت                                                                            
واقعيت اين است که پس از انقلاب روسيه،                                                            
ضمن اتحاد طبقاتی، ستم ملی به بهترين                                                                           
شکلی در آن کشور برطرف شد و با وجود                                                            
تنوع بسيار مليت ها، اتحاد طبقاتی آنها نيز                                                                   

اينکه بعدها جامعه روسيه به                                            .     وجود داشت             
چه سمتی رفت و با حاکم شدن سرمايه داری                                                       

مثلا بيش               -نوع ديگری از ستم ملی ايجاد شد                                           
  - درصد صنايع در روسيه ايجاد شد                                                   ٧٠از      

موضوعی است جدا گانه و مربوط به دوران                                                
سرمايه داری دولتی                       .     سرمايه داری شوروی                     

که در شوروی حاکم شد خود نوع ديگری از                                      
ناسيوناليسم و ستم ملی را بر قرار ساخت که                                                          
همه از عاقبت آن باخبريم و در واقع نقطه                                                                      
مقابل آن چيزی بود که سوسياليست ها پس                                                              
از انقلاب اکتبر در روسيه و در ارتباط با                                                                      

اين دو رويکرد                           .     ستم ملی بوجود آوردند                                      
متفاوت و متناقض را بايد از يکديگر تفکيک                                                   

 . نماييم      
استراتژی سوسياليستی در مورد مسئله                                             :     پ 

 ملی در ايران            

همانطور که در ابتدای اين بحث گفته شد                                                                        
حل مسئله ملی تابع عوامل متعدد داخلی و                                                               " 

خارجی است و بر حسب عوامل مشخص                                                           
رفع     .     است که بايد راه حل مشخصی يافت                                                       

ستم ملی راه حل هايی بجز جمهوری های                                                                
متحد شورايی پس از انقلاب روسيه هم                                                                          

بنا بر اين سير تغيير و تحولات و                                                    ....        دارند     
وقايع در آينده می توانند راه حل های                                                                                         
متفاوتی را با آنچه در روسيه پس از انقلاب                                                             
گذشت را پيش پای طبقه کارگر و مردم                                                                           
کردستان و يا هر مردم ديگر تحت ستمی در                                                       

اما در شرايط کنونی بجا                                        .     ايران قرار دهد                      
است که از تجربه انقلاب شوروی بهره                                                                        

 " ببريم     
ناديده گرفتن مطالبات دمکراتيک و از جمله                                                         
مطالبه رفع ستم ملی نه تنها کمکی به طبقه                                                                   
کارگر نمی کند بلکه عملا آب به آسياب                                                                            
ناسيوناليسم می ريزد و ميدان اين مبارزه را                                                           

کافی است تصور                       .     به آنها واگذار می کند                                       
کنيم که در وضعيت فلسطين سوسياليست ها                                                      
بخواهند، راه حلی برای مستقل شدن اين                                                                         
کشور و در واقع حق زندگی آن مردم قائل                                                                  

واضح است که سوسياليست ها همه                                              .     نباشند      
جا و حتی در فلسطين انترناسيوناليست                                                                            
هستند، و اگر در فلسطين نيز مبارزه کنند                                                                      
برای رهايی طبقه کارگر و تحقق سوسياليسم                                                    
از کانال حل تضاد کار و سرمايه پيش                                                                                 
خواهند رفت؛ اما چنانچه سوسياليست ها                                                                     
برنامه و پراتيکی برای  رفع ستم ملی                                                                                    
نداشته باشند و مثلا در فلسطين دست روی                                                              
دست بگذارند و بگويند رفع ستم ملی مسئله                                                              
ما نيست، به آن جامعه و طبقه کارگر                                                                                     

همانطور که                    .     فلسطين خيانت کرده اند                                               
روزی منصور حکمت دولت اسراييل را                                                               
دمکرات ترين حکومت منطقه دانست؛                                                                        
حکومتی که هزاران فلسطينی را کشته، خانه                                                    
هايشان را ويران کرده و حق حيات را از                                                                    
مردم فلسطين گرفته و نزديک به يک قرن                                                               
است که به وحشيانه ترين شکلی مردم                                                                                
فلسطين را به خاک و خون می کشد و نقش                                                             
ژاندارم منطقه را برای امپرياليسم آمريکا                                                                   

با گفتن اينکه احزاب و گروه ها                                           .     داشته است           
در اسراييل آزادند و با چشم بستن بر                                                                                          
سرکوب و کشتار مردم فلسطين که بخشی از                                                    
خاک اسراييل و تحت سيطره آن بوده و                                                                           
هستند، با اين موضعگيری حکمت در واقع                                                         
جايگاهی برای مبارزات مردم فلسطين در                                                             

 . راه رفع ستم ملی قائل نشده است                             
بنا بر اين سوسياليست ها نه تنها بايد از                                                                                   
مطالبه رفع ستم ملی حمايت کنند و به سهم                                                                  
خود برای آن مبارزه نمايند، بلکه بايد برای                                                               

آن با توجه به شرايط و موقعيت                                                            
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های هر منطقه و سطح مبارزه طبقاتی، راه                                                           
حل های مشخصی در چار چوب منافع طبقه                                                    

ما بعداا به اين موضوع               ً                       .     کارگرداشته باشند                    
 .   باز خواهيم گشت              

واضح است که آنچه به اين ميدان داری                                                                            
ناسيوناليست ها وجريانات ارتجاعی                                                                                   
برسرمسئله ملی درکردستان مجال ميدهد                                                                
خالی بودن عرصه مبارزه ازيک گرايش                                                                
سوسياليستی قوی است که توان سازماندهی                                                        
کارگران وزحمتکشان کردستان را دراين                                                              
دوره در تقابل  باسياست های ناسيوناليستی                                                             

  .وبورژوايی موجود داشته باشد                          
طبقه کارگروفعالين سوسياليست آن                                                                                        
درکردستان اين ظرفيت را دارد که به شکلی                                                      
متشکل وبا تلفيق درست وصحيح سبک                                                                      
کارعلنی ومخفی مطالبات سياسی ورفاهی                                                          
زحمتکشان کردستان رافرموله کرده                                                                                
وباحضورمتشکل خود درراستای متحقق                                                             
نمودن آن مبارزه نمايد،می تواند سياست                                                                        
های ارتجاعی ناسيوناليسم را به عقبب براند                                                          
و بی موضوع بودن آن را نسبت به منافع                                                                     

امروز برای              .     زحمتکشان کردستان نشان دهد                               
طبقه کارگر کردستان به مانند طبقه کارگر                                                              
در سراسر ايران، خواست و مطالبات                                                                             
دموکراتيک با خواست و مطالبه نان يکی                                                                 

مطالبه رفع ستم ملی يک مطالبه                                              .     شده است         
دموکراتيک است بنابراين مانند همه                                                                                      
مطالبات ديگر بايد در ليست مطالبات طبقه                                                              
کارگر کردستان، و ديگر سوسياليست ها در                                                     

طبقه کارگر                  . مناطق اقليت های ملی باشد                                                  
کردستان و فعالين سوسياليست آن برای                                                                        
تقويت صف اين جنبش و برای رفع ستم ملی                                                      
در کردستان و در ديگر مناطق ايران نيازی                                                        
به اتحاد با احزاب و جريانات ناسيوناليست                                                               
ندارند بلکه لازمه آن را مرزبندی هر چه                                                                    
صريح تر و مشخص تر آلترناتيو                                                                                                 
سوسياليستی با آلترناتيو های ديگر در زمينه                                                         

طبقه کارگر                    .     رفع ستم ملی می دانند                                                          
کردستان اگر بخواهد از تمام ظرفيت های                                                                
موجود در کردستان برای رفع اين ستم                                                                             
استفاده ببرد باز هم نيازی به اتحاد با نيروی                                                               
ناسيوناليست اين جامعه ندارد بلکه با قرار                                                                  
دادن مطالبات اقشار و مليت های تحت ستم                                                             
در مطالبات خود و با نشان دادن کارايی                                                                          
استراتژی سوسياليستی برای رسيدن اين                                                                    

اقشار ومليت ها به مطالبات خود بر اين                                                                            
جنبش ها هژمونی پيدا کرده واين نيرو را                                                                     
در راستای پيشروی گرايش سوسياليستی به                                                      

 . کار خواهد برد             
درفضای امروزکردستان فعالين خوشنام                                                                 
وصديق جنبش سوسياليستی زيادی وجود                                                              

اين فعالين نيروی خود را در جهت                                                        .     دارند     
سازماندهی کارگران و زحمتکشان در                                                                         
کردستان در مبارزه سياسی خود به کار می                                                         
برند و تنها به نقد تمام عياروهمه جانبه                                                                                    
جريانات ناسيوناليستی از منظر تئوريک                                                                   
ونظری بسنده نمی کنند بلکه درعمل با                                                                              
حضور قاطع و با پرچم مطالباتی طبقاتی                                                                     
است که در پراتيک مبارزه، سياست های                                                                
ناسيوناليستی وبورژوايی را به يک باره                                                                      

 . خنثی خواهند نمود                
تجربه شوروی در ارتباط با رفع ستم ملی                                                               

دست آوردهای زيادی برای ما دارد و در                                                                   
کشوری مثل ايران که از مليت های مختلفی                                                         
تشکيل شده و ستم ملی در آن جوامع در کنار                                         
مبارزه طبقاتی وجود دارد، می توان با ايجاد                                                         
جمهوری های شورايی ضمن کنار زدن ستم                                                  

واضح      .     ملی، اتحاد طبقاتی را برقرار کرد                                                   
است که اختيارات شوراها در هر منطقه در                                                         
ارتباط با ستم ملی نامحدود است و حتی اين                                                               
اختيارات تا جدا شدن از کشور نيز وجود                                                                      

 .   دارد    
در چنين جوامعی مردم می توانند آزادانه به                                                            
زبان منطقه ای و عمومی کشور تحصيل                                                                  

هم اکنون نيز                    .     کنند و يا رسانه داشته باشند                                           
در بسياری از کشورها چنين است و يا در                                                                  
بسياری از کشورها مردم می توانند به زبان                                                         

در ايران نيز با                           .     انگليسی نيز تحصيل کنند                                
ايجاد جمهوری های شورايی که از                                                                                         
اختيارات قانونی و اجرايی کافی                                                                                                     
برخوردارند، می توان ستم ملی را به                                                                                   
کاملترين شکلی ملغا کرد و شوراهای منطقه                                                      
ای بر امور اقتصادی و اجتماعی نظارت                                                                  
کامل داشته باشند تا با هرگونه اعمال ستم                                                                       

رشد ناموزون اقتصادی به                              .     ملی مقابله نمايند                     
دليل غلبه مليت برتر بر مليت  فرودست                                                                         
وجود ندارد و برابری در اين زمينه با                                                                                   
ضمانت اجرايی امکان اعمال قدرت و اراده                                                       

 . ی جمهوری ها، بر قرار و حفظ می شود                                 
جمهوری های شورايی متحد می توانند منافع                                          
طبقه کارگر و اکثريت مردم ايران را                                                                                   
نمايندگی کنند و ضمن از ميان برداشتن ستم                                                           
ملی و برخورداری از حق هر گونه جدايی                                                           

به شکل متحد مردم و طبقه کارگر                                                                   ...       و 
ايران را در مقابل سرمايه داری متحد                                                                                  

کشور ايران از مليت های مختلفی                                                       .     نمايند      
تشکيل شده، که هر يک ويژگی ها و زبان                                                                 

خود را دارند، اما در مبارزه طبقاتی همراه                                                                
و همگام بوده و امکان اتحاد و همبستگی                                                                        

هر چه کارگران و                               .     آنها بسيار زياد است                                 
مردم متحدتر باشند امکان موفقيت و                                                                                        

جمهوری های                  .     پيشروی آنها بيشتر است                                       
متحد شورايی می توانند به معنای وسيع کلمه                                          
به کارگران و مردم آزادی و حق تعيين                                                                              
سرنوشت بدهند، در عين حال که راه اتحاد                                                               
و همبستگی و يا جدا شدن را نيز باز                                                                                           

جمهوری های متحد شورايی قادرند                               .     بگذارند       
هرگونه تبعيض مليتی و منطقه ای را از                                                                         
ميان بردارند و قدرت اجرايی کافی برای                                                                    

 . ضمانت آن را در اختيار داشته باشند                                 
            

 : منابع     
در باره حق ملل در تعيين                                                                 " لنين              )     ١( 

 " سرنوشت خويش           
مراجعه شود به مقالات تناقضات حزب                                               )     ٢( 

کمونيست ايران نوشته احمد شقاقی و مقالات                                                    
تاريخ نگاری دلبخواهی نوشته رضا مقدم در                                                    

   ٧۴ الی      ٧٠به پيش های شماره                  
لنين، وظايف سوسيال دموکراتهای                                                         )     ٣( 

 ، انتشارات سازمان                                        ١٩٧۴روس، چاپ                      
 انقلابی حزب توده                 

ايرج آذرين، اپوزسيون ليبرال بالهای                                                        )     ۴( 
  ١٢،١٣بسته اش را می گشايد، نشريه بارو                                                   

   ٢٠٠٢سپتامبر و اکتبر                 
درباره حق ملل در تعيين                                                        " لنين،               )     ۵(  

 "   سرنوشت خويش           
درباره حق ملل در تعيين                                                            " لنين،               )     ۶( 

 " سرنوشت خويش           
درباره حق ملل در تعيين                                                            " لنين،               )     ٧( 

 " سرنوشت خويش           
درباره حق ملل در تعيين                                                            " لنين،               )     ٨( 

 " سرنوشت خويش           
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نوشتۀ احمد شقاقی     » ۶٧جنايات سال «در مقاله   
يش            ه پ شر در ب ارۀ     !   منت رداد      ٣٠،   ٧۶شم   م

ه     ٢٠١٢ اوت     ٢٠،   ١٣٩١ ح ون    ١۴صف ت  س
ام                     ان ن ي اه در  م ب ت سوم، نام بهرزو برزو به اش

ه                    ود ک ده ب د ش ي ده ق ه      رفقای اعدام ش يل وس ن دي ب
رفيق بهروز برزو نزديک   :     تصحيح می گردد    

د در                    ۶٨به عيد سال     ع د سال ب ن  آزاد شد و چ
گر دچار               کوهستان همراه همسرش و دو تن دي
 . طوفان و سرما زدگی شده و همگی جان باختند

، ستون سوم،  هويت  ١۵در همان مقاله، صفحه  
ی در                “ ناصريان” اصلی   قش اصل ه ن ردی ک ، ف

ی شهر را            ۶٧اعدام های سال      در زندان رجاي
ه              ت وش داشته است، به اشتباه قاضی مرتضوی ن

 .شده بود؛ اين فرد همان قاضی صلواتی است
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با کاهش شديد ارزش ريال طی روزهای گذشته، بحران اقتصادی            
ات لازم                 ان ک ايران وارد دوره ای شده که رژيم اسلامی ابزار و ام
برای مقابله و مهار آنرا ندارد و ميرود تا سرنوشت رژيم اسلامی         

خورد                        ره ب حران گ ن ب . و آينده سياسی ايران به چگونگی حل اي
ر                      ي اث ه شکل مشخص ت ال ک برای جلوگيری از سقوط ارزش ري

ران              -بحران اقتصادی جهانی     ی در اي ان سياسی سرمايه داری جه
گر                                 افی دلار و طلا و دي دازه ک ه ان د ب اي است رژيم اسلامی ب

دارد             اشد و ن د           .   ارزهای معتبر جهانی داشته ب ی درآم ع اصل ب ن م
ه                 ت ذش ارزی رژيم اسلامی صادرات نفت است که نسبت به سال گ
هم تا حد يک سوم کاهش يافته و خريداران همين مقدار نفت ايران             
ا ارزهای                   ای آن ب ه نيز بدليل تحريمهای بانکی قادر به پرداخت ب

 . معتبر جهانی نيستند
طه                   ق زول است و در ن ه ن درآمد ارزی رژيم اسلامی شديدا رو ب

ل      .   مقابل تقاضا برای ارزهای معتبر و طلا روبه اوج است          ي ه دل ب
ال،                      م اسلامی در حفظ ارزش ري آگاهی عمومی از ناتوانی رژي

ده است               ات    .   هجوم برای تبديل ريال به طلا و دلار آغاز ش ان وس ن
وع                رای هر ن بهای دلار که حتی ساعتی شده است مانع بزرگی ب
ود                          ا يک رک رود ت ي ه است و م برنامه ريزی برای توليد و مبادل

د            ن م ک اک اب               .   مطلق را بر اقتصاد ايران ح ا شت دی ب ي ول راکز ت م
د شد و                          ن ارگر اخراج خواه ا ک ه شديدی بسته می شوند و ميليون
د                      رار خواه ودی ق اب زندگی دهها ميليون مردم ايران در ورطه ن

ری از            بعلاوه  .   گرفت ي وقتی که هر کارگر و کارمندی برای جلوگ
وق                سقوط شديد قدرت خريدش عملا ناگزير است تا دستمزد و حق
الا          ان ک ماهانه اش را فورا به دلار يا جنس تبديل کند، چرا صاحب
ه ريسک ضرر                           ن ب د و ت ن ن بايد اجناس خود را با ريال مبادله ک

ه          کلان بدهند؟    ت ذش تعطيلی بازارهای چندين شهر ايران در روز گ
ه                                ي ل م ع ه رژي ي ل راضی ع ظاهرات های اعت و اعتراضات و ت
رو        وضعيتی است که حتی خريد و فروش اجناس را با اخلال روب

ود                     کرده   راتب از رک ه م دی ب ي ول به طريق اولی، توقف فعاليت ت
 . استمبادله شديد تر 

ا                     ی ب ل ل م ن ال ي در موارد مشابه در ديگر کشورها، نهادهای مالی ب
صاد و                          ت وط اق ا از سق د ت شون دادن وامهای بزرگ وارد عمل مي

د                ن ن ری ک ي وگ م       .   سيستم سياسی کشور مربوطه جل ورد رژي در م
که                   ل اسلامی کاملا برعکس است و نه تنها کمکی در کار نيست ب
و              تحريمهای جهانی عليه رژيم اسلامی ايران اساسا با هدف به زان

. در آوردن اقتصاد و تسليم شدن رژيم اسلامی در حال اجرا است            
دارد و                      تصادی ن به اين اعتبار بحران اقتصادی ايران راه حل اق
ال                    رای حفظ ارزش ري رژيم اسلامی قادر به هيچ عمل موثری ب
افی                         ی ک ت ي ن نيست هر چند هنوز و فعلا از نيروهای نظامی و ام
ردم و                                  راضات م ه اعت ي ل اه مدت ع وت ا ک ه خشن ام ابل ق برای م

 . کارگران برخوردار است

 

ه است و                       ل اد ب د و م حيات جامعه و زندگی اجتماعی در گرو تولي
د و               فلسفه وجودی رژيمها برای جريان يافتن و حفظ نوعی از تولي

ان                  .   مبادله است  ع از جري ان اکنون رژيم اسلامی وجود خودش م
درت                .   يافتن زندگی اجتماعی شده است     ن ق ار داشت ب ت ن اع ي به هم

ی           .   سرکوب نمی تواند رژيم اسلامی را حفظ کند        ل ع ان ف ون د ي مانن
سرکوب می تواند پشتوانه اجرای سياست رياضت کشی اقتصادی           
ل      به ضرر کارگران و زحمتکشان باشد تا بحران اقتصادی با تحمي

علت بلاواسطه سقوط ارزش    .   فقر و فلاکت به کارگران خاتمه يابد      
است            ه م حري ده ت ممکن    .   ريال که مانع توليد و مبادله در ايران ش

رای                         رخ ارز ب الای ن ن از ب ي ي ع است با نظامی کردن اقتصاد و ت
ال                   وط ارزش ري مدت کوتاهی اين توهم را ايجاد کنند که مانع سق

ه عوامل                         وجه ب ا ت شده اند، اما اعلام نرخ ارز در شرايط فعلی ب
رد                 د ک ود را مشدد خواه حران          .   اقتصادی، عينا رک ل ب اب ق در م

م اسلامی راه پس و                       اقتصادی و در متن بحران منطقه ای، رژي
 . پيش ندارد

ر                 اد ت با به خطر افتادن کل رژيم اسلامی بحران حکومتی فعلی ح
رای اجرای راه                  .   ميشود لف ب اختلافات جناحها و گروههای مخت

ر و                      ادت د ح ن اسب می دان ن حلهايی که برای حفظ رژيم اسلامی م
خشن تر می گردد و باعث شکاف در نيروهای سرکوب رژيم می             

ران نشان داد             .   گردد از سوی ديگر شعارهای تظاهرات ديروز ته
ا و                        ٨٨که اگر در تابستان سال         ه ت ا خواس د ت ي ا طول کش ه اه  م

ه                       ي ق ی ف وری و ضد ول ات شعارهای مردم سمت و سوی ضد ديکت
د،                    ي ه چالش کش يافت و سياست های رژيم اسلامی را در منطقه ب
وری و              در تظاهرات ديروز و از همان ابتدا شعارهای عليه ديکتات

حل                   .   خامنه ای و بشار اسد بود      ن تصادی و لاي حران اق به حکم ب
ارزه،               ب بودن آن از جانب رژيم اسلامی، ايران وارد دوره ای از م
قلاب            آشوب و تلاطمهای عظيم سياسی و اجتماعی خواهد شد و ان
مل         حت و سرنگونی رژيم اسلامی بيشتر از هميشه در دسترس و م

رای رشد                       .   است ی ب ن ظر عي اين اوضاع فضا و فرصت را از ن
نيروهای انقلابی و سوسياليست فراهم می آورد و در عين حال از             
ع                اي ر وق شانس ليبرالها و اصلاح طلبان دولتی برای تاثيرگذاری ب

د                 ن . می کاهد و عرصه سياسی را برای خط مشی آنها تنگ می ک
شرايط جامعه برای انقلاب و سرنگونی رژيم اسلامی آماده است،            

يست        د                  .   تنها جنبش کارگری آماده ن اي ارگری ب بش ک ن جن ي ال ع ف
د            وخامت بحران اقتصادی و حساسيت اوضاع سياسی را درک کنن

ا                و   ع ب بکوشند خود را و جنبش کارگری را برای رويارويی وسي
ران                    ردم اي يب م رت رژيم اسلامی به سرعت آماده کنند، و به اين ت
ه                          ون ی، و هرگ وي وری و زورگ ات ت ک را از فقر و سيه روزی، دي
ومی و                          ی و ق ل يت های م ل ان و اق اجحاف و بی حقوقی عليه زن

 . مذهبی، برهانند
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